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یکی آن است که از در میانش ی براي خود دارم و یاهقاعده

سیاست روز دوري کنم و از ي سازمانی در مداخله

با . آورند، بپرهیزمها به بار می»بادمرده/ بادزنده«هاي مرسومی که آلودگی

این وجود انتخابات ریاست جمهوري که چند روز پیش پشت سرش 

. اش ننویسماي دربارهگذاشتیم، چنان بود که دریغم آمد چند کلمه

دهاي سیاسیِ ناسالمِ ناگفته نماند که این پرهیز از ارتباط با نها

ي دوستان در جریان همهبه معناي انفعال و سکون نیست و مان،جامعه

بدان معنا نیست که پرهیزي که از ورود به سیاست روز دارم،هستند که 

ي سیاست نداشته باشم یا به کنشهایی جهتدار موضعی مشخص درباره

ن تعیین موضع به عنواپیشاپیش پس .ي سرنوشت کشورم داست نزنمدرباره

!اش خوشنودمبگویم که من هم در انتخابات شرکت کردم و هم از نتیجه

ایست ، چند نکتهاما آنچه در این میان برایم چشمگیر بود و آموزنده

نویسم، یادداشت به معناي دقیق که آن را همچون یادداشتی در اینجا می

.یادها نرودي چیزهایی که خوب است ازکلمه، یعنی چند سطري درباره

، عقلانیتی نظر مرا جلب کردانتخابات اخیراي که ویژگیمهمترین 

ي اخیر ایران، این چند دههطبق معمول تاریخِ. پدیدار گشتبود که در آن 

ي آنچه در کشورهاي دیگر سراغ داریم، این عقلانیت از پایین و و واژگونه

ي مردم جوشید و حماقتها و بلاهتهاي نخبگان سیاسی و اجتماعیِ از توده

.مستقر را روبید و کنار زد

شد دید که اوضاع کشور تباه بود عقلانیت بروز کرده را از آنجا می

همچنین امرار .و نهادهاي اجتماعی فروپاشیده،اقتصاد خرابو وضع

بستی سیاسی و در این میان بن.!و ارزش پول ملی، پشکلبود معاش مشکل 

نمود، که به خصوص با منع شرکت برخی از انسدادي سازمانی زورآور می
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آباي انقلابات در رقابت انتخابات و رد صلاحت کردنِ رد صلاحیت 

. ا تثبیت کرده بود و تصریحکنندگان، آن ر

نشینی مرسوم است در این شرایط، قهر و دلخوري و انزوا و گوشه

و قابل انتظار، و آنچه که نخست دیده شد هم واکنشی هیجانی بود از همین 

کردم و اما بعد جنبشی دیده شد و حرکتی که به دقت دنبالش می. دست

ه باد و مبارك بادي بگویم، آن به مردم ایران خجستجاي آن دارد که بابت

اي که نامزدشان در انتخابات، که به خاطر شیوهنه به خاطر پیروزي

.اندیشیدند و رفتار کردند

الگوي نخستین، چشمگیر بود، بحثها در فضاي مجازي و بعد 

فضاهاي حقیقی در گرفت و شمار هواداران تغییر و راي دهندگان به تدریج 

گفتمانی که مردم را براي کنش اجتماعی فعال . ها فزونی گرفتبر تحریمی

شعارهاي هیجانی تقریبا وجود نداشت، . اقناع کرد، یکسره عقلانی بود

هاي ها به فهرستي سود و زیان بود، و دادهاستدلالها از نوع محاسبه

بینانه از شرایط مربوط هاي واقعها و تحلیلتاریخی از پیامدهاي تحریم

یه آن بود که مردم با راي دادن در انتخاب کردن رئیس فراخوان اول. شدمی

جمهور دلخواه شرکت نکنند، بلکه فشاري براي انتخاب نشدنِ رئیس 

. جمهور نادلخواه وارد کنند، و چنین نیز شد

گفتمانی که چند میلیون ایرانی را براي راي دادن بسیج کرد، نه 

اش با اغراق ستود و نه دربارهشخصیت نامزدي که برگزیده شد را می
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ي سیاستمداران هاي تاریک نهفته در کارنامهنه لکه. کردتبلیغی هیجانی می

انه گراینادیده انگاشته شد، و نه سجایاي اخلاقی و چشمداشتهایی غیرواقع

دانستند که احتمال ناخوانده ماندن آرایشان چقدر همه می. گشتترویج 

احراز صلاحیت را نامزدهاي باقی مانده بعد از دروگاهمیان ماهیت است، و 

قانع شدن راي دهندگان به . شناختندنیز تا حدود زیادي با دقت می

با اغراق مشارکت سیاسی نه با بزرگنمایی نامزدي مطلوب همراه بود، و نه 

نقاط قوت و ضعف همه با انصاف و خونسردي . هاي رقیبان ويدر تباهی

گرفت، و آنچه که در فضاي مجازي دست به دست مورد بحث قرار می

گشت، نه شایعه و شعار و شعر براي تحریک هیجانی مردم، که فیلم و می

شان درهاي قدیمی نامزدها بود و پیشینهفایل صوتی و گزارش سخنرانی

ي مسائل مهم براي هایشان دربارهگیريو موضعاتصال با رخدادهاي گذشته

.مردم

ها همه براي منصرف کردنِ مردم از نهادها و رسانهاز سوي دیگر 

تبلیغات ناپرداخته و ایدئولوژیک صدا و . مشارکت سیاسی بسیج شده بودند

ها آنقدر مناظرهسیما براي برانگیختن مردم به راي دادن به قدري ابتدایی و 

رفت اثر واژگونه داشته باشد و مردم را به تحریم بچگانه بود، که انتظار می

نهادهاي اپوزیسیون داخل و بیشتر اي و هاي ماهوارهرسانه. سوق دهد

. خارج کشور هم یکصدا هوادار تحریم بودند

در این میان مردم بودند که به شکلی عقلانی اندیشیدند، با هم 

بحث کردند، روي آراي یکدیگر تاثیر گذاشتند، متقاعد شدند و متقاعد 

کردند، و در نهایت در عینِ این که به صراحت احتمال تکرار رخدادهاي 

. دادند، رفتند و راي دادند و نتیجه شد آنچه که شدچهار سال پیش را می

برخی از آگاهان در روزهاي آخر . ها هم چشمگیر بودلرزهپس

حدس زده بودند که این بار شمارش آرا ترتیبی و قواعدي متفاوت با بار 

براي همین بسیاري از مردم . »!آن ممه را لولو برده است«پیش دارد، و 
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انتظارِ اعلام درست نتایج را داشتنند، و وقتی چنین شد، در جشن و 

کردند از چهار تن یاد میکه بسیار منظم و معقول برگزار شد،،شانشادمانی

رئیس جمهور برگزیده شده در حالی که نام ، فریاد کردندو نام رهبرانی را 

!در میانشان نبود

پایکوبی مردم در این میان، رها شدن فشاري اجتماعی بود که در 

سالهاي گذشته خشونت و ستم فراوانی را روا داشته بود و مردم را از 

شان در خیابانهاي شهرشان، حقوقی ابتدایی، در حد گرداندن سگ خانگی

با این وجود انبوه مردمِ قید گسسته، نه خشونتی روا . محروم داشته بود

تند و نه خشمی ابراز کردند، هرآنچه بود شادي بود و همگان دیدند که داش

چه بسا در غیاب پلیس و نیروي انتظامی، خود مردم با چه درایت و کارآیی 

.کردندچشمگیري آمد و شد خودروها را در خیابان تنظیم می

هاي سیاسی به ي تنگ ایدئولوژيآنان که از دریچهدر این میان 

نگریستند، یا طبق خط مشی فلان حزب و تصورات بهمان فرقه رخدادها می

خشمگین شدند و این امر کردند، از دستاورد رفتار جمعی ایرانیان رفتار می

هاي سنتی که بیشترشان همچنان به »روشنفکر«داد که اقلیتی از نشان 

ي شرایط و تعادل هاي نسل پیش چسبندگی دارند، در محاسبهایدئولوژي

- به نظر من-کنند، و هم ي مردم رفتار میان هم متفاوت با بدنهسود و زی

تر و انگارانهگیرند و برداشتی سادهشاخصهایی کمتر را در نظر می

.بینانه دارندراهبردهایی غیرواقع
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دست کم براي من و بسیاري از ناظران دیگر نمایان شد که مردم 

تر از عقلانیت ناامیدان و بر مبناي خرد جمعی خویش، که آشکارا فربهایران 

این تازند، کنند و پیش میکارِ خود را میگیران و پرهیزگاران است، گوشه

اي شان وزنهي مردم، که به خاطر کنش فعالتجربه نشان داد که بدنه

هاي دهیمستقل از شعارها و خطتاثیرگذار در تاریخ معاصر ما هستند، 

به درستی به منافع و شرایط خویش هاي سیاسی، ها و گروهها و دستهرسانه

اندیشد و بدون نیاز به سازمان و حزب و نهاد رسمیِ سرپرست، می

و است زورآورتر از نهادهاي مستقر آورد که رفتارهایی جمعی را پدید می

.حاکمجریانهاي سرکوبگر و باندهاي سیاسیِ

ن دورانی دلپذلیر و آموزنده بود، و شادمانی براي م1392خرداد 

اي دست چندم در انتخابات، تا مردم بابت چیزهاي کوچک از انتخاب مهره

شانبحثهای. پیروزي در فوتبال و رقصیدن در خیابان، به دلم نشست

ها و شان برایم بسیار آموزنده بود، و از انبوه جوكي کنش سیاسیدرباره

بینی واقع. این زمینه پدید آمد، بسیار لذت بردمطنزهاي شاهکاري که در 

هایی غیرمعقول از جریانِ تغییر ندارند، برایم نویدبخش این که توقعمردم و 

اند و اهرم آن است، و چشم به راهم تا ببینم مردمی که رمز تغییر را دریافته

ي خویش را از تباهی نجات اند، چگونه جامعهرا در خویشتن جسته و یافته

*.خواهند داد
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:اخبار روزهاي گذشته

نخست آن که نشست سوم از سیمرغ برگزار شد و در 

بررسی شعر ابوالقاسم آن نشستی پر جوش و خروش داشتیم در نقد و 

نشست با بحثی دنبال . اي به تقی رفعت و شمس کسمائی، با اشارهلاهوتی

نشست بعدي در عصرگاه چهارشنبه پنجم تیرماه در . شد و خاتمه یافت

دکتر امیرحسین باشود و در آن آموزشگاه موسیقی زروان برگزار می

.پردازیمماحوزي به نقد و تحلیل شعرهاي نیمایوشیج می

دیرین دکتر حسین پژم نیز به جمع خبر دیگر، آن بود که دوست

را مختصر و مفیداي نامههفتهو انتشار هپردازان الکترونیکی پیوستنشریه

دوستانی که . گیردکه خواندنش چند دقیقه بیشتر وقت نمیهآغاز کرد

نامه را دریافت کنند، به نشانی تمایل دارند این هفته

hossein_pazham@yahoo.com خبري بدهند تا نشریه برایشان

. فرستاده شود

(!):خبرِ همین امروز 

دانستم کجا بگنجانم، چون تقریبا همزمان با ارسال این این یک خبر را نمی

ماجرا آن است که در عصرگاه ! کندشماره از سیمرغ دارد تحقق پیدا می

تقاطع (شنبه اول تیرماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

6صد و نود و دواول تیرماه هزار و سی/هفتمي شماره/سیمرغ

:اخبار روزهاي گذشته

نخست آن که نشست سوم از سیمرغ برگزار شد و در 

بررسی شعر ابوالقاسم آن نشستی پر جوش و خروش داشتیم در نقد و 

نشست با بحثی دنبال . اي به تقی رفعت و شمس کسمائی، با اشارهلاهوتی

نشست بعدي در عصرگاه چهارشنبه پنجم تیرماه در . شد و خاتمه یافت

دکتر امیرحسین باشود و در آن آموزشگاه موسیقی زروان برگزار می

.پردازیمماحوزي به نقد و تحلیل شعرهاي نیمایوشیج می

دیرین دکتر حسین پژم نیز به جمع خبر دیگر، آن بود که دوست

را مختصر و مفیداي نامههفتهو انتشار هپردازان الکترونیکی پیوستنشریه

دوستانی که . گیردکه خواندنش چند دقیقه بیشتر وقت نمیهآغاز کرد

نامه را دریافت کنند، به نشانی تمایل دارند این هفته

hossein_pazham@yahoo.com خبري بدهند تا نشریه برایشان

. فرستاده شود

(!):خبرِ همین امروز 

دانستم کجا بگنجانم، چون تقریبا همزمان با ارسال این این یک خبر را نمی

ماجرا آن است که در عصرگاه ! کندشماره از سیمرغ دارد تحقق پیدا می

تقاطع (شنبه اول تیرماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

6صد و نود و دواول تیرماه هزار و سی/هفتمي شماره/سیمرغ

:اخبار روزهاي گذشته

نخست آن که نشست سوم از سیمرغ برگزار شد و در 

بررسی شعر ابوالقاسم آن نشستی پر جوش و خروش داشتیم در نقد و 

نشست با بحثی دنبال . اي به تقی رفعت و شمس کسمائی، با اشارهلاهوتی

نشست بعدي در عصرگاه چهارشنبه پنجم تیرماه در . شد و خاتمه یافت

دکتر امیرحسین باشود و در آن آموزشگاه موسیقی زروان برگزار می

.پردازیمماحوزي به نقد و تحلیل شعرهاي نیمایوشیج می

دیرین دکتر حسین پژم نیز به جمع خبر دیگر، آن بود که دوست

را مختصر و مفیداي نامههفتهو انتشار هپردازان الکترونیکی پیوستنشریه

دوستانی که . گیردکه خواندنش چند دقیقه بیشتر وقت نمیهآغاز کرد

نامه را دریافت کنند، به نشانی تمایل دارند این هفته

hossein_pazham@yahoo.com خبري بدهند تا نشریه برایشان

. فرستاده شود

(!):خبرِ همین امروز 

دانستم کجا بگنجانم، چون تقریبا همزمان با ارسال این این یک خبر را نمی

ماجرا آن است که در عصرگاه ! کندشماره از سیمرغ دارد تحقق پیدا می

تقاطع (شنبه اول تیرماه در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
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وش کور«اي دارم با عنوانِ سخنرانی) آبادبزرگراه کردستان و یوسف

اگر به موقع متن را خواندید، »ي سیاسیکالبدشناسی یک اسطوره: فرهمند

زمین بگذارید و بیایید که بحثی خوب است و ،آب دستتان بود

صبر کنید تا در !) یا آب دستتان نبود(دیرتر خواندید هم اگر .برانگیزچالش

، که بازنویسی شده و دگردیسی یافته، فصلِ »کوروش«چاپ دوم کتاب 

.مربوط به آن را بخوانید

:اخبار روزهاي آینده

مهندس پویان مقدم و دکتر (ام نخستین خبر آن که من و دوستان قدیمی

هستند، به مان ماجراجویانهکه پاي ثابت سفرهاي ) امیرحسین ماحوزي

ي شمال غربی به مقصد گوشهاي خواهیم رفتسفر قلندرانهي دیگر به هفته

گیرد و بنابراین چهار ایران زمین، که آناتولی و قفقاز را زیر پوشش می

مان شهرهاي آماج اصلی. شودکشورِ نوظهور در این منطقه را شامل می

هاي طبیعیِ دیدنی این سرزمین خواهد بود، حالا سرِ راه باستانی و اقلیم

کنانی هم بین ی کردیم و آشتیشاید با دولت ترکیه هم تسویه حساب

در ضمن خبر . برقرار شد) هایا به قول خودشان آذري(ها ها و آرانیارمنی

رسیده که چند تن از دوستان قدیمی خورشیدي در گرحستان یک 

.زنیماند که سري به آنها هم میمهاجرنشینی کوچک تشکیل داده

است این اش ي اخلاقیکشد و نتیجهسفر حدود یک ماه طول می

دهم در حران در عوض قول می! شودمنتشر نمیتا یک ماه دیگر سیمرغ که 
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تان نزد ایزدان سین و کوبله و و میلتوس و نمرودداغ و آرتاشاتا براي همه

!مهر و تشوب دعا کنم

کلاسهاي روز یکشنبه هم به مدت چهار هفته تعطیلدر همین راستا 

یک ماه فرصت تنفس و آسودگی همعزیزخواهد بود و روان نیمایوشیجِ 

ي ایرانی و نشستهاي اندیشهخواهد داشت، تا برگردیم و کلاسهاي تاریخ

.سیمرغ دوباره از سر گرفته شود

کتابهایم را بر تارنماي سوشیانسام خبر دیگر آن که تصمیم گرفته

تا (گیرد با توجه به این که کتابهایم دارد به نسبت خوب مجوز می! بگذارم

، و خوب هم فروش !)حالا فقط یک چهارم عنوانها توقیف شده است

اي ، عده)در یک سال پنج عنوان کتاب به چاپ بعدي رسیده است(رود می

اما از طرفی . استانتشاراتیمعتقدند این حرکت نوعی خودکشی 

ي مداوم دوستان خارج از کشور که به کتابها دسترسی ندارند، و بازخوردها

ي متوسط ایرانی از سوي دیگر وضعیت اقتصادي دراماتیک و تراژیک طبقه

. که کتابخوان هم هست، باعث شد چنین تصمیمی بگیرم

کتابهایم را به تدریج به صورت الکترونیکی بر تارنماي بر این مبنا 

ها قفل و نسخه. توانید از آنجا برداریدشانیو مسوشیانس خواهم گذاشت

و طبعا (ي الکترونیکی اگر پول خرید نسخه. کلیدي ندارد و رایگان است

. اي کوچک دریافت کنیدرا ندارید، آن را به عنوان هدیه) ي کاغذينسخه
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ام و اگر کسی بخواهد بهایش را بپردازد، خوب، حسابی هم دادهالبته شماره

!آدم بامرامی است و دستش درد نکندنشان داده که

ناگفته نماند که همین جا باید از دوستان عزیزِ ناشرم آقاي حسین کاظمیان 

و آقاي ) انتشارات شورآفرین(

نشر - نشر فرهی(مصوررحمانی 

تشکر کنم که با ) گوینده

ي این کار را بزرگواري اجازه

نوع صادر کردند و این 

ان ي امروزمدر جامعهمنشی بزرگ

.نایاب است و ارجمند

شناسی جوك و جامعه: امکتاب را بر تارنما گذاشتهچهارفعلا در این راستا 

مبل جادو شده ها، و پدیدهي آفرینشاي دربارهرسالهخنده، خلاقیت، 

خواهم بر تارنماي سوشیانس اش را هم با همین بسامد بقیه). صندلینفرین(

.گذاشت
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ترین پرسشی که این روزها در ذهن احتمالا برجسته

ي ایرانی است ي جامعهدرخشد، آیندهمیهنان ما میهم

و راهبردهاي برون رفتن از چاهسارِ مهیبی که در سالیان اخیر به درونش 

در این میان، پرسشی که به نظرم جاي تاکید و بحث بیشتر . ایمفرو غلتیده

منظور ارتباطی نظري و . من و نهاد استدارد، چگونگی ارتباط میان 

اي آکادمیک  صورتبندي شده باشد، بلکه انتزاعی نیست که در قالب نظریه

اش را منظور دارم، با تمام چگونگی چفت و بست شدنِ عینی و تجربی

اش، که در موقعیتهایی روزمره و شرایطی عناصر جزئی و موضعی و خاص

یعنی این منِ عینیت یافته ،»من«ن است که مسئله ای. کندزیسته شده بروز می

و حاضر و فعال، چگونه باید با نهادهایی مانند خانواده، سازمانهاي 

کند؟ در تعامل ساختارهاي سیاسی و هاي دیوانسالارانه، اقتصادي، اداره

دهد که هایی رخ می»دیگري«همواره میان من و چنین تعاملی نهایت 

ترین و در تباه. شونداي از آن محسوب میعضوي از آن نهاد یا نماینده

ترین ترین شرایط و آشوبناكترین نظامهاي اجتماعی هم، و در آشفتهویران

هاي تاریخی هم، این اندرکنش بنیادین من و دیگري است که باقی برش

ور شدنِ نهادها در تباهی و ماند و از دل همین ارتباط است که غوطهمی

. شودیا از آن جلوگیري مییابد،انهدام تداوم می

توان در چگونه میي ما با آن روبرو هستیم، آن است که سشی که همهرپ

ي نهادها نقض داشتهاي برسازندهترین اصول و پیشکه بنیاديشرایطی

10صد و نود و دواول تیرماه هزار و سی/هفتمي شماره/سیمرغ

ترین پرسشی که این روزها در ذهن احتمالا برجسته

ي ایرانی است ي جامعهدرخشد، آیندهمیهنان ما میهم

و راهبردهاي برون رفتن از چاهسارِ مهیبی که در سالیان اخیر به درونش 

در این میان، پرسشی که به نظرم جاي تاکید و بحث بیشتر . ایمفرو غلتیده

منظور ارتباطی نظري و . من و نهاد استدارد، چگونگی ارتباط میان 

اي آکادمیک  صورتبندي شده باشد، بلکه انتزاعی نیست که در قالب نظریه

اش را منظور دارم، با تمام چگونگی چفت و بست شدنِ عینی و تجربی

اش، که در موقعیتهایی روزمره و شرایطی عناصر جزئی و موضعی و خاص

یعنی این منِ عینیت یافته ،»من«ن است که مسئله ای. کندزیسته شده بروز می

و حاضر و فعال، چگونه باید با نهادهایی مانند خانواده، سازمانهاي 

کند؟ در تعامل ساختارهاي سیاسی و هاي دیوانسالارانه، اقتصادي، اداره

دهد که هایی رخ می»دیگري«همواره میان من و چنین تعاملی نهایت 

ترین و در تباه. شونداي از آن محسوب میعضوي از آن نهاد یا نماینده

ترین ترین شرایط و آشوبناكترین نظامهاي اجتماعی هم، و در آشفتهویران

هاي تاریخی هم، این اندرکنش بنیادین من و دیگري است که باقی برش

ور شدنِ نهادها در تباهی و ماند و از دل همین ارتباط است که غوطهمی

. شودیا از آن جلوگیري مییابد،انهدام تداوم می

توان در چگونه میي ما با آن روبرو هستیم، آن است که سشی که همهرپ

ي نهادها نقض داشتهاي برسازندهترین اصول و پیشکه بنیاديشرایطی

10صد و نود و دواول تیرماه هزار و سی/هفتمي شماره/سیمرغ

ترین پرسشی که این روزها در ذهن احتمالا برجسته

ي ایرانی است ي جامعهدرخشد، آیندهمیهنان ما میهم

و راهبردهاي برون رفتن از چاهسارِ مهیبی که در سالیان اخیر به درونش 

در این میان، پرسشی که به نظرم جاي تاکید و بحث بیشتر . ایمفرو غلتیده

منظور ارتباطی نظري و . من و نهاد استدارد، چگونگی ارتباط میان 

اي آکادمیک  صورتبندي شده باشد، بلکه انتزاعی نیست که در قالب نظریه

اش را منظور دارم، با تمام چگونگی چفت و بست شدنِ عینی و تجربی

اش، که در موقعیتهایی روزمره و شرایطی عناصر جزئی و موضعی و خاص

یعنی این منِ عینیت یافته ،»من«ن است که مسئله ای. کندزیسته شده بروز می

و حاضر و فعال، چگونه باید با نهادهایی مانند خانواده، سازمانهاي 

کند؟ در تعامل ساختارهاي سیاسی و هاي دیوانسالارانه، اقتصادي، اداره

دهد که هایی رخ می»دیگري«همواره میان من و چنین تعاملی نهایت 

ترین و در تباه. شونداي از آن محسوب میعضوي از آن نهاد یا نماینده

ترین ترین شرایط و آشوبناكترین نظامهاي اجتماعی هم، و در آشفتهویران

هاي تاریخی هم، این اندرکنش بنیادین من و دیگري است که باقی برش

ور شدنِ نهادها در تباهی و ماند و از دل همین ارتباط است که غوطهمی

. شودیا از آن جلوگیري مییابد،انهدام تداوم می

توان در چگونه میي ما با آن روبرو هستیم، آن است که سشی که همهرپ

ي نهادها نقض داشتهاي برسازندهترین اصول و پیشکه بنیاديشرایطی
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شده، و اخلاق از ارتباط میان من و دیگري رخت بر بسته است، بار دیگر 

اطی بنیاد کرد و بار دیگر نهادها را به نظامی اخلاقی را بر این پلِ ارتب

*تر بازسازي نمود؟شکلی کارآمدتر و درست

سیاسی، اقتصادي، (مشارکت در بازسازي یک نهاد 

تا چه پایه ضرورت دارد و تا چه اندازه اختیاري است؟ آیا ...) فرهنگی، و

اندرکنش با هر توان از مشارکت در نهادها کناره جست؟ آیا هر اصولا می

نهادي، به حکمِ پویایی و سیالیت نظامهاي اجتماعی، خود نوعی بازتولید 

کردنِ آن نهاد نیست؟ به بیان دیگر، آیا یک مجرم در بازسازي و ترمیم و 

کند؟ آیا ي نهادي مانند زندان، به قدر زندانبان نقش فعال ایفا نمیتوسعه

اي نهادهاي یک جامعه، توان گفت حضور و مشارکت در ساز و کارهمی

فرضی ضروري است؟کند، پیشبراي کسی که در آن جامعه زندگی می

هاي خرد و موضعی بازسازي توان نهادها را با مشارکتچگونه می

توان روندها را تغییر داد، نقشها را بازتعریف کرد و قواعد چگونه میکرد؟

شکلی از پایین به بالا توان این کارکردها را به را از نو نوشت؟ چگونه می

*به انجام رساند؟
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شده، و اخلاق از ارتباط میان من و دیگري رخت بر بسته است، بار دیگر 

اطی بنیاد کرد و بار دیگر نهادها را به نظامی اخلاقی را بر این پلِ ارتب

*تر بازسازي نمود؟شکلی کارآمدتر و درست

سیاسی، اقتصادي، (مشارکت در بازسازي یک نهاد 

تا چه پایه ضرورت دارد و تا چه اندازه اختیاري است؟ آیا ...) فرهنگی، و

اندرکنش با هر توان از مشارکت در نهادها کناره جست؟ آیا هر اصولا می

نهادي، به حکمِ پویایی و سیالیت نظامهاي اجتماعی، خود نوعی بازتولید 

کردنِ آن نهاد نیست؟ به بیان دیگر، آیا یک مجرم در بازسازي و ترمیم و 

کند؟ آیا ي نهادي مانند زندان، به قدر زندانبان نقش فعال ایفا نمیتوسعه

اي نهادهاي یک جامعه، توان گفت حضور و مشارکت در ساز و کارهمی

فرضی ضروري است؟کند، پیشبراي کسی که در آن جامعه زندگی می

هاي خرد و موضعی بازسازي توان نهادها را با مشارکتچگونه می

توان روندها را تغییر داد، نقشها را بازتعریف کرد و قواعد چگونه میکرد؟

شکلی از پایین به بالا توان این کارکردها را به را از نو نوشت؟ چگونه می

*به انجام رساند؟
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بیشتر دوستان خبر دارند که از میان سبکهاي گوناگونِ رمان، 

ي عمومی و عامی که اصولا به جوهرِ گذشته از علاقه

استعلایی رمان دارم و داریم، تعلق خاطري خاص دارم به رمانهاي علمی 

تخیلی خوب، از - لمیهمیشه در فکر بودم که چرا همیشه رمانهاي ع.تخیلی

گیرند، و به زحمت و شناسی و فیزیک مایه میاي مثل زیستعلوم پایه

شناسی، و نه مثلا از زبانشناسی یا آمار، یا حتا گهگاه از تاریخ و جامعه

. جغرافیا

این مسئله به جاي خود بود، تا آن که کتابهاي جان گریشام به 

با آثار این نویسنده » شرکت«پارسی ترجمه شد و ابتدا از مجراي کتاب 

–در سالهاي بعد، تقریبا تمام کارهایش را خواندم که بیشترشان . آشنا شدم

در . اندبه پارسی برگردانده شده- !بارانگیز و فاجعههایی غمگاهی با ترجمه

میان مترجمان کارهایش، به نظرم تراوش قلم فریده مهدوي دامغانی از بقیه 

تر است و او در ضمن یکی از کسانی است که گریشام را روانتر و درست

. به پارسی زبانان معرفی کرده است

اما ویژگی داستانهاي جان گریشام آن است که در نگاه اول رمانی 

رسد، اما اگر کمی دقیقتر بدان بنگرید، در واقع یک رمان پلیسی به نظر می

. علمِ مورد نظر، علم حقوق استتخیلی است، با این گوشزد که علمی

شود با خواندن کارهاي کلارك به میدان یعنی همان طور که می

ي فیزیک کوانتوم وارد شد، اخترشناسی و با خواندن آثار آدامز به خیمه

رمانهاي گریشام هم گذرگاهی است براي ورود به علم حقوق، در معنی 

تاکید کنم ساخت داستانهاي این مقدمه را براي این آوردم که . غربی کلمه

اي یا پلیسیِ عادي تفاوتی جدي و چشمگیر دارد، و آن او با رمانهاي حادثه

هاي علم حقوق و روندهاي کاريهم تاکید چشمگیرش است بر ریزه

هاي دادرسی و کشمکشهاي میان دادستان و وکیل، بدان شکل که در دادگاه

. اج داردکشور دوست و برادر، شیطان بزرگ، آمریکا رو

12صد و نود و دواول تیرماه هزار و سی/هفتمي شماره/سیمرغ

بیشتر دوستان خبر دارند که از میان سبکهاي گوناگونِ رمان، 

ي عمومی و عامی که اصولا به جوهرِ گذشته از علاقه

استعلایی رمان دارم و داریم، تعلق خاطري خاص دارم به رمانهاي علمی 

تخیلی خوب، از - لمیهمیشه در فکر بودم که چرا همیشه رمانهاي ع.تخیلی

گیرند، و به زحمت و شناسی و فیزیک مایه میاي مثل زیستعلوم پایه

شناسی، و نه مثلا از زبانشناسی یا آمار، یا حتا گهگاه از تاریخ و جامعه

. جغرافیا

این مسئله به جاي خود بود، تا آن که کتابهاي جان گریشام به 

با آثار این نویسنده » شرکت«پارسی ترجمه شد و ابتدا از مجراي کتاب 

–در سالهاي بعد، تقریبا تمام کارهایش را خواندم که بیشترشان . آشنا شدم

در . اندبه پارسی برگردانده شده- !بارانگیز و فاجعههایی غمگاهی با ترجمه

میان مترجمان کارهایش، به نظرم تراوش قلم فریده مهدوي دامغانی از بقیه 

تر است و او در ضمن یکی از کسانی است که گریشام را روانتر و درست

. به پارسی زبانان معرفی کرده است

اما ویژگی داستانهاي جان گریشام آن است که در نگاه اول رمانی 

رسد، اما اگر کمی دقیقتر بدان بنگرید، در واقع یک رمان پلیسی به نظر می

. علمِ مورد نظر، علم حقوق استتخیلی است، با این گوشزد که علمی

شود با خواندن کارهاي کلارك به میدان یعنی همان طور که می

ي فیزیک کوانتوم وارد شد، اخترشناسی و با خواندن آثار آدامز به خیمه

رمانهاي گریشام هم گذرگاهی است براي ورود به علم حقوق، در معنی 

تاکید کنم ساخت داستانهاي این مقدمه را براي این آوردم که . غربی کلمه

اي یا پلیسیِ عادي تفاوتی جدي و چشمگیر دارد، و آن او با رمانهاي حادثه

هاي علم حقوق و روندهاي کاريهم تاکید چشمگیرش است بر ریزه

هاي دادرسی و کشمکشهاي میان دادستان و وکیل، بدان شکل که در دادگاه

. اج داردکشور دوست و برادر، شیطان بزرگ، آمریکا رو

12صد و نود و دواول تیرماه هزار و سی/هفتمي شماره/سیمرغ

بیشتر دوستان خبر دارند که از میان سبکهاي گوناگونِ رمان، 

ي عمومی و عامی که اصولا به جوهرِ گذشته از علاقه

استعلایی رمان دارم و داریم، تعلق خاطري خاص دارم به رمانهاي علمی 

تخیلی خوب، از - لمیهمیشه در فکر بودم که چرا همیشه رمانهاي ع.تخیلی

گیرند، و به زحمت و شناسی و فیزیک مایه میاي مثل زیستعلوم پایه

شناسی، و نه مثلا از زبانشناسی یا آمار، یا حتا گهگاه از تاریخ و جامعه

. جغرافیا

این مسئله به جاي خود بود، تا آن که کتابهاي جان گریشام به 

با آثار این نویسنده » شرکت«پارسی ترجمه شد و ابتدا از مجراي کتاب 

–در سالهاي بعد، تقریبا تمام کارهایش را خواندم که بیشترشان . آشنا شدم

در . اندبه پارسی برگردانده شده- !بارانگیز و فاجعههایی غمگاهی با ترجمه

میان مترجمان کارهایش، به نظرم تراوش قلم فریده مهدوي دامغانی از بقیه 

تر است و او در ضمن یکی از کسانی است که گریشام را روانتر و درست

. به پارسی زبانان معرفی کرده است

اما ویژگی داستانهاي جان گریشام آن است که در نگاه اول رمانی 

رسد، اما اگر کمی دقیقتر بدان بنگرید، در واقع یک رمان پلیسی به نظر می

. علمِ مورد نظر، علم حقوق استتخیلی است، با این گوشزد که علمی

شود با خواندن کارهاي کلارك به میدان یعنی همان طور که می

ي فیزیک کوانتوم وارد شد، اخترشناسی و با خواندن آثار آدامز به خیمه

رمانهاي گریشام هم گذرگاهی است براي ورود به علم حقوق، در معنی 

تاکید کنم ساخت داستانهاي این مقدمه را براي این آوردم که . غربی کلمه

اي یا پلیسیِ عادي تفاوتی جدي و چشمگیر دارد، و آن او با رمانهاي حادثه

هاي علم حقوق و روندهاي کاريهم تاکید چشمگیرش است بر ریزه

هاي دادرسی و کشمکشهاي میان دادستان و وکیل، بدان شکل که در دادگاه

. اج داردکشور دوست و برادر، شیطان بزرگ، آمریکا رو



13صد و نود و دواول تیرماه هزار و سی/هفتمي شماره/سیمرغ

خودش حقوق شود، که دو سال دیگر شصت ساله میگریشام 

ي مجلس ایالتی بوده و بنابراین به قول قدما خوانده و زمانی هم نماینده

هایش به تا از رمانتا جایی که من شمردم، هجده! دیده استخودش داغ

اش سبک روایت. پارسی ترجمه شده که بیشترشان حجمی چشمگیر دارند

و هاي سینمایی در بیانمعمولا سوم شخص و ساده است، و تکنیک

هایش اش بسیار تاثیر گذاشته، طوري که با خواندن برخی از داستانزبان

. کنیدمیتماشا کنید دارید فیلمی را حس می

را از همه بیشتر پسندیدم، که جزء کارهاي » شرکت«من در میان کارهایش، 

شاید به این دلیل که اولین کتابی بود که در این . اش هم هستقدیمی

به خاطر فیلم مشهوري که » ي پلیکانپرونده«ا این وجود ب. خواندمسبک می

به خاطر » مرد معصوم«به تازگی . اند شهرت بیشتري دارداز رویش ساخته

آن که دعوایی حقوقی بر سرش راه افتاده، سر و صدایی کرده است، چون 

گناه به کند که متهمی بیي قتلی واقعی اشاره میدر آن گریشام به پرونده

ایی در دادرسی چند سال زندانی شد، و پلیسهایی که مسئول خاطر خط

پرونده بودند از او شکایت کردند که تصویري نادرست از کارهایشان در 

توانید از نشانی زیر به برخی از کتابهاي او را می. کتاب ارائه کرده است

:شکل الکترونیکی دریافت کنید

/http://ketabnak.com/personsگریشام+جان
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در ماههاي اخیر چندین فیلم هالیوودي ساخته شد و در 

مان گرفته و تماشا شد، که بسی نوستالژي چشم بر هم زدنی از اینترنت ملی

!آفرید، نوستالژي آفریدنی

شود که گویا انعکاسی رنگ و رو رفته از قضیه به چند فیلمی مربوط می

ها بودند، که بیست ها همانهنرپیشه. ي نوجوانی ما بودندهاي دورهفیلم

آرنولد و راکی و فرانکی، یا : سال پیش براي خودشان بیا و برویی داشتند

سیلوستر استالونحضرت دقیقتر بگوییم، جناب شهردار شواارتزنگر و 

ژان شیخ و !)گویند استالونهي خدا میدانم چرا مردم ما به این بندهنمی(

بر اساس آن شل و آبکی بود که داستانها هم همان روایتهاي. دمکلود وان

هم همان بود و بازي. شدبا هم دعوایشان مییک آدم بد و یک آدم خوب 

.قصه هم  همان

گمان کنم آتش را در ابتدا استالونه روشن کرد، با ساختن فیلم 

ي که در آن همه3121در سال ) The Expendables(» هامصرفبی«

سیلوستر استالون یا همان راکیِ خودمان، : اقطاب و مشایخ گرد آمده بودند

را بازي کرده، دولف transporterو crackجیسون استاتهم که فیلم 

نقش ضدقهرمان را » سرباز جهانی«و هم در » 5راکی «لوندگرنِ که هم در 

، میکی رورکی بازیگر »جان سخت«کرد، بروس ویلیس بازیگر بازي می

و البته جت لی که معرف » کزیکروزي روزگاري در م«و » سیتیسین«

که انگار خالی بود آرنولد فقط جاي در این فیلم .حضور همه هست

را رد کرده بود، و ها ي سیسیلیاستالون براي پوستن به دار و دستهپیشنهاد 

دادند که پیشنهاد استالون را براي شرکت در تنها در ابتداي فیلم نشانش می

به هر صورت این فیلم که یک اکشن بزن بزن . کندعملیاتی خفن رد می

در جوانی فیلم گلابی بود، گرفت و مخاطبی یافت و هرکس که علی

.ي این فیلم تماشا کردمراد خویش را در آیینه، پیر و پرماجرایی دیده بود
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را ساختند، آرنولد » هامصرفبی«ي دوي این بود که وقتی شماره
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م یک گروه متال سمفونیک در فنلاند تاسیس .1996در سال 

این گروه به . شهرت یافتnightwishاسم شد که با 

اش، تاریا ي زننوازِ خوانندهخصوص به خاطر صداي سوپرانوي گوش

اش هم قوي و شهرتی یافت، و البته موسیقی) Tarjia Trunen(ترونن 

عامل اصلی موفقیت این . هم معنایی داشت و عمقیزیبا بود و شعرهایش 

سیقی تاثیرگذاري که گروه، اجراي اپراییِ ترونن بود و شعرهاي نغز و مو

) Tuomas Holopainen(رهبر و آهنگساز گروه توماس هولوپاینن 

. کردخلق می

داشت که در نامangels fall firstگروه نخستین آلبوم این 

به خصوص که در آن .م منتشر شد و در فنلاند مشهورشان کرد.1997

ي اصلی زن در گروههاي متال نوآورانه و دوران هنوز استفاده از خواننده

شد باعثoceanbornمشان آلبوم دو1998در . شدنامرسوم قلمداد می

Wishmasterم با آلبوم .2000تا در سطحی جهانی مطرح شوند، و در 

را به خود جلب - !از جمله این جانب–مخاطبان موسیقی متال توجه

م منتشر .2004که در استonceحال به نظرم بهترین کارشان تا به . کردند

ي آمریکا یک میلیون نسخه از آن به فروش شد و تنها در ایالات متحده

!ي بعدصفحهفعلا در این پایین عکسی از تاریا ترونن ببینید تا برویم . رفت
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م تاریا ترونن از این گروه جدا .2007اکتبر در گفتم که بله، داشتم می

اي به نام آنت اولزون به جاي او خواننده. اي مستقل بدل شدشد و به خواننده

به گروه پیوست که صداي آسمانی ترونن را ندارد، اما به نسبت خوب از 

هاي این گروه بر آمد و باعث شد تا آلبوم سال ي همراهی با موسیقیعهده

از . هم با موفقیت روبرو شودDark Passion Playه به نام این گرو2007

My Winterآلبوم خودش را با نام در همین سال سوي دیگر ترونن هم 

Storm هاي کارو انسجام موسیقایی منتشر کرد، که بدك نبود، اما کیفیت

است imaginariumآخرین اثر این گروه . اش با این گروه را نداشتقبلی

اش غالبشنیدنی است و به خصوص مضمون دراماتیک و حماسیکه

. نمایدمی

تلفیق موفقِ ارکستراسیون سمفونیک با nightwishدر آثار گروه 

موسیقی راك چشمگیر است و حال و هواي حماسی شعرها با پیرنگ 

از این رو هم هواداران . اش قابل تامل استگرایانه و گهگاه فلسفیانسان

موسیقی راك آن را خوشایند خواهند یافت و هم به گمانم دوستداران 

خواهند به کسانی که می. ببرندموسیقی کلاسیک از آثار این گروه لذت 

کنم با آلبوم سبک موسیقی سمفونیک متال را تازه گوش بدهند، پیشنهاد می

onceکه پوسترش به پیوست شروع کنند و بعد همین اثر اخیر را بشنوند

!شودپیشکش می



18صد و نود و دواول تیرماه هزار و سی/هفتمي شماره/سیمرغ

که » اندیشپیرپرنیان«ي پیشین سیمرغ، کتاب در شماره

است را براي خواندن ) سایه(خاطرات هوشنگ ابتهاج 

یکی از بازخوردهایی که در این دو هفته گرفنم، به این . پیشنهاد کرده بودم

ي سایه دربارهماش بنویسم، و برداشتمنتهی شد که نقد و شرحی هم درباره

به همین دلیل در این شماره از معرفی کتاب . و این کتاب را تصریح کنم

.نویسممی» اندیشپیرپرنیان«ي ر دربارهکنم و بیشتپوشی میتازه چشم

کتاب، چنان که در سیمرغ پیشین هم به اشاره گذشت، متنی است 

گران خود مصاحبه. ، روان، خواندنی و صمیمانه)صفحه متن2381(حجیم 

اند و میلاد عظیمی که نویسنده و راوي اصلی دستی چیره در ادبیات داشته

اي سایه هنگام حرف زدن لحن محاوره. متن است، قلمی شیوا و روان دارد

ي کل کتاب از اظهار نظرهاي کوتاهی درباره. با خود را حفظ کرده است

هاي گوناگون تشکیل یافته که بریده بریده هستند، اما با ترتیبی موضوع

راوي کوشیده تمام آنچه که سایه گفته . اندمعقول پشت سر هم چیده شده

ي افراد و شعرها و آراي گوناگون ثبت و دربارهاو رارا ثبت کند و دیدگاه

بخش و تلاش میلاد عظیمی بسیار از این رو خواندن کتاب لذت. منتقل کند

.ستودنی است

گیري را بکنم که من ي خود سایه، نخست این موضعاما درباره

پسندم و در شعر کهن در کل شعر کهن را می. پسندمشعر را سایه را می

هاي سایه را بسیار بسیار پسندم و در میان معاصران غزلر میغزل را بسیا

از طرف دیگر، سایه از نظر سیاسی عضوي وفادار به حزب . دوست دارم

کند اش دفاع میتوده بوده و هست و همچنان در این کتاب از رفقاي حزبی

من از نظر سیاسی و چارچوب . ستایدي شوروي را میو سوسیالیسم روسیه

یعنی مارکسیست نیستم و اصولا با هر . ملا با او مخالف هستمنظري کا

ها اولویت قایل اي که براي نهادهاي اجتماعی نسبت به انساندستگاه نظري

خشونت بر آدمها را روا بداند را ،ي تاسیس نوعی آرمانشهرباشد، و به بهانه
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کتاب، چنان که در سیمرغ پیشین هم به اشاره گذشت، متنی است 

گران خود مصاحبه. ، روان، خواندنی و صمیمانه)صفحه متن2381(حجیم 

اند و میلاد عظیمی که نویسنده و راوي اصلی دستی چیره در ادبیات داشته

اي سایه هنگام حرف زدن لحن محاوره. متن است، قلمی شیوا و روان دارد

ي کل کتاب از اظهار نظرهاي کوتاهی درباره. با خود را حفظ کرده است

هاي گوناگون تشکیل یافته که بریده بریده هستند، اما با ترتیبی موضوع

راوي کوشیده تمام آنچه که سایه گفته . اندمعقول پشت سر هم چیده شده

ي افراد و شعرها و آراي گوناگون ثبت و دربارهاو رارا ثبت کند و دیدگاه

بخش و تلاش میلاد عظیمی بسیار از این رو خواندن کتاب لذت. منتقل کند

.ستودنی است

گیري را بکنم که من ي خود سایه، نخست این موضعاما درباره

پسندم و در شعر کهن در کل شعر کهن را می. پسندمشعر را سایه را می

هاي سایه را بسیار بسیار پسندم و در میان معاصران غزلر میغزل را بسیا

از طرف دیگر، سایه از نظر سیاسی عضوي وفادار به حزب . دوست دارم

کند اش دفاع میتوده بوده و هست و همچنان در این کتاب از رفقاي حزبی

من از نظر سیاسی و چارچوب . ستایدي شوروي را میو سوسیالیسم روسیه

یعنی مارکسیست نیستم و اصولا با هر . ملا با او مخالف هستمنظري کا

ها اولویت قایل اي که براي نهادهاي اجتماعی نسبت به انساندستگاه نظري

خشونت بر آدمها را روا بداند را ،ي تاسیس نوعی آرمانشهرباشد، و به بهانه
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یکی از ي شوروي را بر همین مبنا دولت روسیه. دانمنادرست و زیانکار می

دانم، و جریانهاي وابسته بدان در ایران تبهکارترین دولتهاي قرن بیستم می

. دانمرا نیز به همین ترتیب سزاوار نقد می

ي سایه موضعی بنابراین تا اینجاي کار روشن است که من درباره

اش را بسیار پسندم، و موضع سیاسیشعرش را بسیار می. دوگانه دارم

، »اندیشپیر پرنیان«با این وجود بعد از خواندن کتاب . دانممینادرست 

متوجه شدم که علاوه بر این موضع ادبی و سیاسی، یک حس دیگر هم 

دست کم در هیبت و شکلی که حالا –نسبت به این آدم دارم، سایه را 

! دوست دارم-دارد

ي تاثیري که در تحول شعر و البته برخی از حرفهایش درباره

ي اخلاقی دانم، لافهایی را که دربارهآمیز میموسیقی معاصر داشته را اغراق

کنم، و در بیشتر موارد زند با تردید وارسی میناپذیر خود میبودنِ تخطی

این با. کندفهمم چرا این قدر در موقعیتهاي متفاوت گریه میهیچ نمی

ارتباط . دانمنسل پیش می» دوست داشتنی«وجود، او را از معدود آدمهاي 

اش با دوستانش برایم آشنا و ستودنی است، همکاري بارآور گرم و صمیمانه

دانان و شاعران و اش با شمار زیادي از موسیقیو دیرپا و سازنده
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اش بینیعنماید، و واقخوانندگان طراز اول به نظرم سرمشقی ارزشمند می

. پسندمي جریانهاي ادبی را میدرباره

کتم در گفتارهایش یابم که راستگوست و گمان میاین را در می

ي بدگویی و دروغ بسیار اندك باشد، و پرهیزي که معمولا درباره

بینم که در عین حال می. نهمي دیگران دارد را ارج میسرگویی دربارهپشت

مثلا دار ارائه کرده، طوري کهرا جهت-درستاحتمالا–جاهایی اطلاعاتی 

گیري در جاهایی دیگر موضع. ي اخوان به بدگویی شبیه شده استدرباره

هاي اش باعث شده چشمانش را بر کردارها و ویژگیبازيو حزبسیاسی

اما روي . دوستانش ببندد، که این هم چه بسا نوعی تحریف به حساب بیاید

ي تاریخ معاصر اعتماد دربارها منبعی ارزشمند و قابلهم رفته، خاطرات او ر

.فرهنگ یافتم

ي شعر هاي ادبی او، به طرز عجیبی با آنچه که دربارهداوري

هاي گذشته از بعضی از هوادارياندیشم همخوان و سازگار است، و می

رسد، مرامی حزبی از آن به مشام میاش از نیما و شاملو که بوي همنامنتظره

ي شاعري اظهار نظري یبا جایی نبود که از بیتی تعریف کند یا دربارهتقر

شناسانه برداشتی مخالف با شناسانه یا زبانداشته باشد، و به دلیلی زیبایی

ي ادبیات و به روي هم رفته به اظهار نظرهایش درباره. وي داشته باشم

اي داورياي عمیق وخصوص شعر، اعتماد دارم و آن را برآمده از مطالعه

. منصفانه و سختگیرانه یافتم

این نکته که سایه دستگاه نظري منسجم و روشنی در ذهن اما 

اش هم هاي سیاسیانگاريساده. جلوه کرده استدر سراسر کتاب ،ندارد

شاید از همین جا برخاسته باشد که این مرد ترکیبی است شگفت از 

گیري و گاه ، با سادهاستعدادهاي درخشان و به خصوص نبوغی شاعرانه

کاملا روشن است که او . هاي نظري و فلسفینگري در حوزهسطحی

کوشانه و جدي به مطالعه و زیر و رو کردن منابع ادب پارسی همت سخت

با . ي موسیقی سنتی ایران نیز چشمگیر استگماشته، و اطلاعاتش درباره
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، فلسفه، علوم به طور مشخص تاریخ–ها ي سایر زمینهاین وجود درباره

داند و روشن به شکل غریبی کم می-انسانی و فرهنگها و تمدنهاي دیگر

است که مطالعاتش نامنسجم بوده و به پیکربندي چارچوبی یکپارچه منتهی 

تر از داشتیشگفتیِ بزرگ، و آنچه که سایه را به نظرم دوست. نشده است

جمِ نظري، و در فقرِ کند، آن است که او در غیابِ یک دستگاه منسپیش می

اش ادبیدر اظهار نظرهاي هاي روشن و شفافی براي داوري، شاخص

.ت را حفظ کرده استو دقیدرستروشنی و 

اش براي دستیابی به دنیایی بهتر، با اش و امید و تلاشآرمانگرایی

اي که بر آن ایستاده، ارجمند و وجود بسترِ نظريِ معیوب و فرسوده

ي دیگران به روشنی بر کتابش و لحن سخنش دربارهخوشایند است و از

بهره بودن از یک دستگاه فلسفی آید که این شاعرِ توانا، با وجود بیمی

کند عمیق و یک نظام اخلاقی سنجیده و صورتبندي شده، اخلاقی عمل می

و مرزهاي شایست و ناشایست روشنی براي خود دارد و آنچه که هست را 

!الب هستپروا و پر و لببی

کاران او آن دستگاه نظري و این نظام مسلکان، و همنسلان، همدر بیشتر هم

مداري و مهري اش آن شده که اخلاقاخلاقی همچنان غایب است، و نتیجه

سایه در غیاب آنها، اینها را دارد، . نسبت به دیگران نیز وجود نداشته باشد

دوست داشتنی، و همین به نظرم بسنده است براي آن که خودش 

...اظهارنظرهایش خواندنی، و روایتهایش قابل اعتماد باشد
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:اثر پرویز ناتل خانلري» عقاب«ي زیباي قصیده

چو از او دور شد ایام شبابگشت غمناك دل و جان عقاب

آفتابش به لب بام رسیددید کش دور به انجام رسید

دیگر گیردره سوي کشورباید از هستی دل برگیرد

دارویی جوید و در کار کندي ناچار کندخواست تا چاره

گشت بر باد سبک سیر سواري کارصبحگاهی ز پی چاره

ناگه از وحشت پر ولوله گشتدشتگله کآهنگ چرا داشت به 

ي نوزاد دوانشد پس برهو آن شبان بیم زده دل نگران

به سوراخی گریختمار پیچید وکبک در دامن خاري آویخت

دشت را خط غباري بکشیدآهو استاد و نگه کرد و رمید

صید را فارغ و آزاد گذاشتلیک صیاد سر دیگر داشت

زنده را دل نشود از جان سیري مرگ نه کاري است حقیرچاره

مگر آن روز که صیاد نبودصید هرروزه به چنگ آمد زود

زشت و بداندام و پلشتزاغکیآشیان داشت در دامن دشت

جان ز صدگونه بلا در بردهسنگها از کف طفلان خورده

شکم آکنده ز گند و مردارسالها زیسته افزون ز شمار

ز آسمان سوي زمین شد به شتاببر سر شاخ ورا دید عقاب

با تو امروز مرا کار افتاددگفت کاي دیده ز ما بس بیدا

فرماییبکنم هرچه تو میمشکلی دارم اگر بگشایی

تا که هستیم هواخواه توایمي درگاه توایمگفت ما بنده

جان به راه تو سپارم جان چیست؟بنده آماده بگو فرمان چیست؟

ننگم آید که ز جان یاد کنمدل چو در خدمت تو شاد کنم

گفتگویی دگر آورد به پیشاین همه گفت ولی با دل خویش

از نیاز است چنین زار و زبوني پنجه کنونکاین ستمکار قو
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:اثر پرویز ناتل خانلري» عقاب«ي زیباي قصیده

چو از او دور شد ایام شبابگشت غمناك دل و جان عقاب

آفتابش به لب بام رسیددید کش دور به انجام رسید

دیگر گیردره سوي کشورباید از هستی دل برگیرد

دارویی جوید و در کار کندي ناچار کندخواست تا چاره

گشت بر باد سبک سیر سواري کارصبحگاهی ز پی چاره

ناگه از وحشت پر ولوله گشتدشتگله کآهنگ چرا داشت به 

ي نوزاد دوانشد پس برهو آن شبان بیم زده دل نگران

به سوراخی گریختمار پیچید وکبک در دامن خاري آویخت

دشت را خط غباري بکشیدآهو استاد و نگه کرد و رمید

صید را فارغ و آزاد گذاشتلیک صیاد سر دیگر داشت

زنده را دل نشود از جان سیري مرگ نه کاري است حقیرچاره

مگر آن روز که صیاد نبودصید هرروزه به چنگ آمد زود

زشت و بداندام و پلشتزاغکیآشیان داشت در دامن دشت

جان ز صدگونه بلا در بردهسنگها از کف طفلان خورده

شکم آکنده ز گند و مردارسالها زیسته افزون ز شمار

ز آسمان سوي زمین شد به شتاببر سر شاخ ورا دید عقاب

با تو امروز مرا کار افتاددگفت کاي دیده ز ما بس بیدا

فرماییبکنم هرچه تو میمشکلی دارم اگر بگشایی

تا که هستیم هواخواه توایمي درگاه توایمگفت ما بنده

جان به راه تو سپارم جان چیست؟بنده آماده بگو فرمان چیست؟

ننگم آید که ز جان یاد کنمدل چو در خدمت تو شاد کنم

گفتگویی دگر آورد به پیشاین همه گفت ولی با دل خویش

از نیاز است چنین زار و زبوني پنجه کنونکاین ستمکار قو
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:اثر پرویز ناتل خانلري» عقاب«ي زیباي قصیده

چو از او دور شد ایام شبابگشت غمناك دل و جان عقاب

آفتابش به لب بام رسیددید کش دور به انجام رسید

دیگر گیردره سوي کشورباید از هستی دل برگیرد

دارویی جوید و در کار کندي ناچار کندخواست تا چاره

گشت بر باد سبک سیر سواري کارصبحگاهی ز پی چاره

ناگه از وحشت پر ولوله گشتدشتگله کآهنگ چرا داشت به 

ي نوزاد دوانشد پس برهو آن شبان بیم زده دل نگران

به سوراخی گریختمار پیچید وکبک در دامن خاري آویخت

دشت را خط غباري بکشیدآهو استاد و نگه کرد و رمید

صید را فارغ و آزاد گذاشتلیک صیاد سر دیگر داشت

زنده را دل نشود از جان سیري مرگ نه کاري است حقیرچاره

مگر آن روز که صیاد نبودصید هرروزه به چنگ آمد زود

زشت و بداندام و پلشتزاغکیآشیان داشت در دامن دشت

جان ز صدگونه بلا در بردهسنگها از کف طفلان خورده

شکم آکنده ز گند و مردارسالها زیسته افزون ز شمار

ز آسمان سوي زمین شد به شتاببر سر شاخ ورا دید عقاب

با تو امروز مرا کار افتاددگفت کاي دیده ز ما بس بیدا

فرماییبکنم هرچه تو میمشکلی دارم اگر بگشایی

تا که هستیم هواخواه توایمي درگاه توایمگفت ما بنده

جان به راه تو سپارم جان چیست؟بنده آماده بگو فرمان چیست؟

ننگم آید که ز جان یاد کنمدل چو در خدمت تو شاد کنم

گفتگویی دگر آورد به پیشاین همه گفت ولی با دل خویش

از نیاز است چنین زار و زبوني پنجه کنونکاین ستمکار قو
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زاو حساب من و جان پاك شودلیک ناگه چو غضبناك شود

حزم را باید از دست نداددوستی را چو نباشد بنیاد

پر زد و دور ترك جاي گزیددر دل خویش چو این راي گزید

آبکه مرا عمر حبابی است برزار و افسرده چنین گفت عقاب

لیک پرواز زمان تیزتر استراست است که مرا تیز پر است

به شتاب ایام از من بگذشتمن گذشتم به شتاب از در و دشت

آید و تدبیري نیستمرگ میگرچه از عمر دل سیري نیست

عمرم از چیست بدین حد کوتاه؟من واین شهرت واین حشمت وجاه

اي عمر دراز؟فن یافتهبه چه تو بدین قامت و بال ناساز

روي پلیدکه یکی زاغ سیهپدرم از پدر خویش شنید

صد ره از چنگش کرده است فراربه دوصد حیله به هنگام شکار

تا به منزلگه جاوید شتافتپدرم نیز به تو دست نیافت

چون تو بر شاخ شدي جایگزینلیک هنگام دم بازپسین

ین همان زاغ پلید است که بودکااز سر حسرت با من فرمود

یک گل از صد گل تو نشکفته استعمر من نیز به یغما رفته است

رازي اینجاست، تو بگشا این رازي این عمر دراز؟چیست سرمایه

عهد کن تا سخنم بپذیريزاغ گفت ار تو در این تدبیري

گنه کس نه که تقصیر شماستعمرتان گر که پذیرد کم و کاست

آخر از این همه پرواز چه سود؟زآسمان هیچ نیایید فرود
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کان اندرز بد و دانش و پندپدر من که پس از سیصد و اند

بادها راست فراوان تأثیربارها گفت گه که بر چرخ اثیر

تن و جان را نرسانند گزندبادها کز زبر خاك وزند

و ضررباد را بیش گزند استهرچه از خاك شوي بالاتر

آیت مرد بود پیک هلاكتا بدانجا که بر اوج افلاك

ایمکز بلندي رخ برتافتهایمما از آن سال بسی یافته

عمر بسیارش از آن گشته نصیبزاغ را میل کند دل به نشیب

عمر مردار خوران بسیار استدیگر این خاصیت مردار است
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حال بیماري دق یافته بودبوي گندش دل و جان تافته بود

ي خویش، بست دمی دیدهگیج شددلش از نفرت و بیزاري ریش
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کهنترین شعر بازمانده از زبان انگلیسی کهن، متنی است با 

که در )Cædmon(سطر به قلم راهبی به نام کایدمون9

سواد او در ابتدا چوپانی بیبه روایتی . استزیسته قرن هفتم میلادي می

بوده، که بعد از دریافت الهامی از عیسا مسیح زبان به شعر سرودن 

سرود کایدمون که تنها بازمانده از آثار اوست، در اواخر قرن . گشایدمی

:هفتم سروده شده و چنین است

nu scylun hergan hefaenricaes uard

metudæs maecti end his modgidanc

uerc uuldurfadur swe he uundra gihwaes

eci dryctin or astelidæ

he aerist scop aelda barnum

heben til hrofe haleg scepen.

tha middungeard moncynnæs uard

eci dryctin æfter tiadæ

firum foldu frea allmectig

:آوانگاري دقیق آن براي خواندن چنین است

[nuː ˈskʲylun ˈherjɑn ˈhevænriːkʲæs wɑrd

ˈmetudæs ˈmæxti end his ˈmoːdɣiðɔŋk

werk ˈwuldurfɑdur sweː heː ˈwundrɑ ɣiˈhwæs

ˈeːkʲi ˈdryxtin or ɑː̍ stelidæ

heː ˈæːrist skoːp ˈældɑ ˈbɑrnum

ˈheven til ˈhroːve ˈhɑːleɣ ˈskʲepːen

θɑː ˈmidːunɣæɑrd ˈmɔŋkʲynːæs wɑrd

ˈeːkʲi ˈdryxtin ˈæfter ˈtiadæ

ˈfirum ˈfoldu ˈfræːɑ ˈɑlːmextiɣ]
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:چنین استاشترجمه

اکنون باید ارج بنهیم

نگهبان آسمان را

قدرت برخاسته از معمار را، و قصدش را

هاي مستقر استکارِ پدرِ بزرگی، که آغازگر شگفتی

سرور جاویدان

را همچون بامی آفریداو که نخست براي فرزندان انسان آسمان

آنگاه نگهبان آدمیان، زمین میانه را ساخت

سرور جاویدان، بعد از آن بود که

.زمین را به مردمان اختصاص داد، آن سرور مقتدر
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:24سرود مهرگان  1

هاي خورشیديبراي همه

مهر به گردونِ سرخ باز برافراشتیم

برافراشتیمبا غزل از موج باد ناز 

زآنچه اهورا سرود، ساز برافراشتیم

راز برافراشتیم، راز برافراشتیم

ي آوند ماسوخت میِ ناب مهر، شعله

چرخ چو آموخت باز جادوي پیوند ما

نغز و سزاوار باد، رسم و ره پند ما

شاید از این بارها، بگسلد آن بند ما

ي شب چیره شد، بر تن ایران زمینشیوه

یرزمانی گذشت در حسد و آز و کیند

ظلمت این سهمگین زاد هزاران یقین

سرو خرد گشت خم از عبثی خشمگین

هاي شوم فاش برافروخت شبگرچه جنون

گرچه تن آسمان کژ شد و اندوخت شب

مهر به فرجام کار نیزه زد و دوخت شب

شاد درخشید نور، سوخت شب و سوخت شب 
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بانگ بر ایران زدندپارسیان فوج فوج 

ي باران زدندباز به هامون و دشت خیمه

از خردي دیرگاه، راز به یاران زدند

بر سر پیمان شدند، پایه به زروان زدند

ترین شامِ سال، اختر نوزاد زادتیره

گرِ مهرگان، ساخت ز فریاد یادنغمه

مهر شکستی مهیب بر تبِ بیداد داد

پارس، بر همه آباد بادباد که اقلیم
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شکارچیان علت

...امنوشته» راز باغ انار«بخشی از داستانی که براي بازي 

خوانی، سالها از مرگ فرزند، به احتمال زیاد وقتی این نامه را می

شرایط و موقعیتی که ما با آن روبرو شدیم، به شکلی نبود . من گذشته است

که بتوانم خود را زودتر از این به تو معرفی کنم و از لذت همنشینی و 

ا از این روست که این نامه ر. آشناییِ نزدیکتر با تو برخوردار شوم

ام، نویسم و نزد یکی از معدود افراد قابل اعتماد به جا مانده در پیرامونمی

هاي تو از گذارم، تا زمانی که درست دانست و تواناییاش میبه امانت

. اي گذر کرد، آن را در اختیارت بگذاردآستانه

شاید . شناسی و شناختن من هم اهمیتی ندارددانم که مرا نمیمی

هاي ی از هم گسیخته و جسته و گریخته از مرا در خاطرهتصویرهای

ات ذخیره کرده باشی، و شاید با دیدن تصویري از دوردست دوران کودکی

توانی در واقع می. من، آن را به یاد بیاوري، اما اینها دیگر هیچ اهمیتی ندارد

مرا با لقبی مثل پدر، سرپرست، یا هرچیز دیگري بشناسی، به هر صورت 

دانم که اند و میاي دیگر تحویل دادهرزمانی است که تو را به خانوادهدی

.اندات به تو مهر و محبت داشتهآنها درست مثل پدر و مادر واقعی

اما آنچه که باعث شد این متن را بنویسم، توضیح مسائلی است که 

خواهم پرسشهاي تعیین کننده دیر یا زود بر آن آگاهی خواهی یافت و نمی

ي رنج و آزارت شود، مایهات مربوط میات و گذشتهمهمی که به هویتو

.شود

تو . کنی، نیستیاش آن است که تو آن کسی که گمان میحقیقت

ات هم، از نظر اي و خانوادهکنی، زاده نشدهدر آن زمان و مکانی که فکر می

بینی و به شناختی و ژنتیکی، کسانی نیستند که حالا در اطرافت میزیست

ات مقدر بوده که از همان ابتداي زاده شدن. شانشناسیعنوان خانواده می
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شکارچیان علت

...امنوشته» راز باغ انار«بخشی از داستانی که براي بازي 

خوانی، سالها از مرگ فرزند، به احتمال زیاد وقتی این نامه را می

شرایط و موقعیتی که ما با آن روبرو شدیم، به شکلی نبود . من گذشته است

که بتوانم خود را زودتر از این به تو معرفی کنم و از لذت همنشینی و 

ا از این روست که این نامه ر. آشناییِ نزدیکتر با تو برخوردار شوم

ام، نویسم و نزد یکی از معدود افراد قابل اعتماد به جا مانده در پیرامونمی

هاي تو از گذارم، تا زمانی که درست دانست و تواناییاش میبه امانت

. اي گذر کرد، آن را در اختیارت بگذاردآستانه

شاید . شناسی و شناختن من هم اهمیتی ندارددانم که مرا نمیمی

هاي ی از هم گسیخته و جسته و گریخته از مرا در خاطرهتصویرهای

ات ذخیره کرده باشی، و شاید با دیدن تصویري از دوردست دوران کودکی

توانی در واقع می. من، آن را به یاد بیاوري، اما اینها دیگر هیچ اهمیتی ندارد

مرا با لقبی مثل پدر، سرپرست، یا هرچیز دیگري بشناسی، به هر صورت 

دانم که اند و میاي دیگر تحویل دادهرزمانی است که تو را به خانوادهدی

.اندات به تو مهر و محبت داشتهآنها درست مثل پدر و مادر واقعی

اما آنچه که باعث شد این متن را بنویسم، توضیح مسائلی است که 

خواهم پرسشهاي تعیین کننده دیر یا زود بر آن آگاهی خواهی یافت و نمی

ي رنج و آزارت شود، مایهات مربوط میات و گذشتهمهمی که به هویتو

.شود

تو . کنی، نیستیاش آن است که تو آن کسی که گمان میحقیقت

ات هم، از نظر اي و خانوادهکنی، زاده نشدهدر آن زمان و مکانی که فکر می

بینی و به شناختی و ژنتیکی، کسانی نیستند که حالا در اطرافت میزیست

ات مقدر بوده که از همان ابتداي زاده شدن. شانشناسیعنوان خانواده می
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ات نزد انگیز در انتظارت باشد و ما با به امانت گذاشتنسرنوشتی شگفت

ات در محیطی مناسب و امن، اي نیکوکار و مهیا ساختن پرورشخانواده

.تنها توانستیم براي مدتی این سرنوشت را از مقابل چشمانت پنهان کنیم

یم، امن و سایر جنگاورانی که پیمانی سترگ و استوار با هم بسته

ي سالها پیش از آن که تو یا هرکسی دیگر به یاد بیاورد، به جرگه

ي پاسداري از حقیقتی بسیار مهیب و دیرینه رازآشنایانی پیوستیم که وظیفه

این انجمن پنهانی از رازآشنایان، کسانی بودند که به . را بر عهده داشتند

شناسید و ا را نمیتو و اطرافیانت م. ماهیت و هویت استادان جبر آگاه بودند

تنها در همین حد بگویم . لزومی هم ندارد نام و نشان من و یارانم را بدانی

ات تا امروز که این نامه که تو فرزند من هستی و از همان ابتداي زاده شدن

ام و بخش بزرگی ات داشتهنویسم، همواره دوسترا در شرایطی ناگوار می

.استام، براي تو بودهاز آنچه که کرده

من و یارانم، کسانی بودیم که براي از هم گسیختنِ زنجیرهاي جبر 

ما وارث دانشِ باستانیِ مغانی بودیم که موفق به . کردیمفعالیت می

کسانی که از قرنها پیش، فنِ . تشخیص زنجیرهاي آهنین جبر شده بودند

خیره نگاه کردن به رخدادهاي پیاپی و چفت و بست شدن روندهاي علیّ 

دانستند که استادان جبر چگونه با ا آموخته بودند و به همین ترتیب میر

ي تنیدنِ تارهاي چسبناك علیت، هستی را در مشت خود گرفته و اراده

.اندآدمیان را مسخ کرده

ي شکارچیان علیت من و تمام یارانم، در یکی از مرکزهاي ویژه

باستانی به خود داده این نامی بود که جنگجویانِ. زاده و پرورده شدیم

مردمِ عادي از وجود ایشان با خبر نبودند و بسته به برخوردهایی که . بودند

هاي کردند، از سرِ شیفتگی نسبت به تواناییبا ایشان پیدا می

در زمانهاي . دادندانگیزشان، نامهایی متفاوت را به ایشان نسبت میشگفت

بعدتر، . را اسوار و شهسوارخواندند و برخی دیگر قدیم برخی را مغ می
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اما خود انجمن . نامیدند و برخی دیگر را  صوفی و سالکبرخی را عیار می

. گرفتندما، معمولا در متنهاي رسمی برچسبِ شکارچیان علیت را به کار می

فرزندان تمام اعضاي این انجمن، از همان ابتداي کار در مراکزي ویژه 

ین مراکز آن بود که کودکان از آسیبِ هدف از تاسیس ا. شدندپرورده می

. زنجیرهاي آهنین استادان جبر مصون بمانند

شوند، همچون ي آدمها، آزاد و نیرومند و مقتدر زاده میهمه

کودکان اگر درست پرورده شوند و از . ایزدانی خردمند و هوشمندنیمه

تیرهاي زهرآگین استادان جبر ایمن بمانند، گام به گام همراه با بالیدن و بالغ 

دنیایی آورند، تا جایی که بتوانند هاي بیشتري به دست میشان تواناییشدن

با این همه، این . نو بیافرینند و نظمهاي کهن دنیاي فرسوده را بر هم بزنند

کودکان از همان ابتدا زیر . سرنوشتی نیست که در انتظار آدمیزادگان است

استادان جبر همان موجودات ازلی و . گیرندي استادان جبر قرار میسیطره

شان بر پیشانی لمِ تیرهانگیزي هستند که با انگشتان استخوانی و قهراس

اي نویسند، و تار و پود تقدیر را همچون پیلهشان را میمردمان سرنوشت

ما آدمها، به تدریج در میان . کنندچسبناك دورِ تن و جانِ نوزادان ترشح می

برخی از این زنجیرها زرین و . شویمهاي ناگسستنیِ علیت اسیر میزنجیره

آزار، اما مردمان به آن ن و زنگار بسته و دلدلپذیر است، و بیشترِ آن آهنی
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شان در قفسِ جبر گیرند از گیر افتادنکنند و حتا کم کم یاد میعادت می

.لذت هم ببرند

ي اول مرکزهایی که شکارچیان علیت بنیاد نهاده بودند، در درجه

. داشتانگیز مصون میفرزندانِ خودشان را از این سرنوشت فراگیر و غم

بازیها و تمرینها و . دادندشان را در شرایطی ویژه پرورش میزندانآنان فر

طوري که بتوانند در هر . کردندآموزشهایی خاص را به کودکان منتقل می

قدم این زنجیرها را ببینند و پیش از آن که بدان خو بگیرند و در تار و 

مراکزي براي دیر زمانی چنین . پودشان اسیر شوند، خود را از آن رها کنند

. انداند و نسل اندر نسل شکارچیان علیت در آن پرورش یافتهوجود داشته

شکارچیانی که با در هم شکستنِ موضعیِ زنجیرهاي علیت، و شکست دادنِ 

.تدریجی استادان جبر، رهایی همگان را آماج ساخته بودند

واقعیت آن است که تو هم در یکی از این مرکزها زاده شدي، و 

مرکزي که من و . ات در آنجا پرورش یافتیسال اول زندگیبراي چند 

کردیم، در شهر ساوه قرار داشت و از قرنها پیش یارانم در آن فعالیت می

هیچ یک از ما انتظار آنچه که بعدتر پیش آمد را نداشتیم، و . برقرار بود

کردیم تواناییِ حفظ و پایدار داشتنِ این کانون مقاومت در برابر گمان می

اما شرشاخ شدن با علیت به بازي با دم شیر شباهت . استادان جبر را داریم

ي دارد و دیر یا زود شکارچیان علیت خود را با هجوم همه جانبه

. بینندرخدادهاي پیاپی و دومینوهایی از علیت خام روبرو می

بازتاب کردارهاي کوچکی که . در مورد من و یارانم هم چنین شد

مان، از هاي عجیبها و تمرینود و با وجود تمام مراقبتاز ما سر زده ب

مان دور مانده بود، بعد از مدتها در مجراهاي پیچاپیچ علیت گشت و چشم

پس وقتی که جنگ ایران و . گیرِ خودمان شدگشت تا آن که در نهایت دامن

اي رخ باران شهرها را شروع کرد، حادثهعراق شروع شد و صدام موشک

.زِ ما مورد اصابت موشکی زمین به زمین قرار گرفتداد و مرک
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مرکزهاي پنهانیِ شکارچیان علیت، گذشته از آن که همچون 

کرد، مرکز تجمع مان عمل میاي براي خودمان و فرزندانآموزشگاه و خانه

هایی بسیار قدیمی که کتابهاي کتابخانه. چیزهاي شگفت بسیاري بود

یی از یاد رفته به یادگار مانده بود، در هر اش از قرنها پیش و زبانهاخطی

انگیزي که هاي مجهز و فضاهاي شگفتمرکز وجود داشت، و آزمایشگاه

. اش بنا شده بودبراي آزمودن علیت و محک زدن

 غولِ علیت، به هیولایی چند سر و مهیب شباهت دارد که تنها راه

ردیابی مسیرهاي عبور رگ و پی اش است، و غلبه بر آن، تشریح کردنِ بدن

دیوِ علیت، تا حدودي به همان . برداري از عضلات و استخوانهایشو نقشه

اش تصویري پیلِ مولانا شباهت دارد که هرکس با دست سودن بر بدنه

کند، و تنها راه غلبه بر این تصویرهاي نادرست و ناقص از آن پیدا می

است و خیره نگریستن به دروغین، شکافتن پوست و گوشت این دیو 

جنبند و رخدادها را از جایی آسا میي غولرگهایی که در اندرون این تنه

.کنندبه جایی دیگر منتقل می

بخش اصلی مرکز ما، در زیر زمین قرار داشت، براي همین شمار 

با این وجود برخورد . کشته شدگان در جریان اصابت موشک اندك بودند

اي با ي ما از دل ویرانههاي شگفت و کتابخانهموشک باعث شد این فضا

مردم که در ابتداي کار براي کمک به . دیوارهاي فرو ریخته، نمایان شود

دیدگان گرد آمده بودند، با دیدن این منظره حیرت کردند و آنان که آسیب
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کُشی دست زدند، آساي علیتهاي غولجسارت ورزیدند و به ماشین

شان تا دیدند که عقل از سرشان پرید و برخیهایی چندان عجیبمنظره

ربط و گسسته از هم گرفتار اي از رخدادهاي بیپایان عمر در تنگناي هاویه

ي گرم و نرمِ آنان پیش از آن که مهارتش را پیدا کرده باشند، از پیله. آمدند

جبري که در آن خفته بودند به بیرون پرتاب شدند، و این برایشان خطرناك 

اند، از دست دادن چرا که براي کسانی که به جبر و تقدیر عادت کردهبود، 

سرنوشتی هرچند دردناك، و اقامت در برهوتی از روابط علی، ناخوشایندتر 

.انگیزاست از تحمل همان تقدیرِ غم

. من و یارانم بلافاصله بعد از این حادثه مرکز را تخلیه کردیم

استادان جبر که دیرهنگامی . وز رخ داداي از رخدادها بعد از این رزنجیره

دستشان از دامان ما کوتاه بود، همین قلابِ کوچک از آشفتگی را همچون 

. ماهیگیري ماهر به کار گرفتند و یارانم را یک به یک از پا در آوردند

آخرین کس از ایشان، من هستم که دیر یا زود به همین سرنوشت دچار 

شوم و در دل باتلاقی از سرنوشت دچار میشوم، یا دقیقتر بگویم، به می

روابط علی دفن خواهم شد، چندان که شاید تا چند روز بعد حتا هویت 

اي مبهم از خود را نیز به یاد نیاورم و تنها ریشخندي کمرنگ و پشیمانی

.آرمانی بر باد رفته را از آن به یاد داشته باشم

چون تو باید خبر داشته . منویسبراي همین این نامه را برایت می

اي و چون در این مرکز زاده و باشی که یکی از شکارچیان علیت بوده
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ي مرموز و توانی با تلاشو تمرین کافی به این جرگهاي، میپرورده شده

مان را ما بعد از گریختن از مرکز، توانایی سرپرستی فرزندان. نامدار بپیوندي

اي سپردیم و ترتیبی دادیم ا را به خانوادهنداشتیم، این بود که هریک از شم

این از ترفندهایی بود که شکارچیان . که شما را فرزند خویش بشمارند

علیت با آن خوب آشنایی دارند، یعنی فنِ پیچاندن روابط علی، و دگرگون 

.ساختن تقدیر

نیاکان ما آنجا را با حساب . بقایاي مرکزِ ساوه  همچنان وجود دارد

آنجا یکی از نقاطی است که گرانشِ جبر . یق انتخاب کرده بودندو کتابی دق

توان کمی با فراغت نفس کشید و در زمین اندك است، و به همین دلیل می

تو در آنجا با راهی . تر بندهاي علیت را از دست و پاي خویش گشودساده

شک در این سالها هاي سنگینی از علیت که بیخواهی یافت تا در زیر لایه

ي کند، جنبشی کنی و از زیر این سایهات سنگینی میمثل بختکی بر هستی

شاید پرسه زدن و اندیشیدن . راهش را باید خودت بیابی. تلخ بیرون بیایی

راهش باشد، و شاید گپ و گفت با این و آن، و شاید باز ساختنِ بخشی از 

...یدي علیت بیاماشینهایی که به کارِ خیره نگریستن به رگ و ریشه
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کرانگی کرانمندي ـ بی

درون ـ بیرون، مرز ـ افق، هستی ـ نیستی، رخداد ـ چیز

چون هر آنچه شناختنی است و نمود دارد و هم: اصل کرانمندي

یعنی در چارچوبی . شود، کرانمند استپدیداري تشخیص داده می

در نتیجه، تمام نمودها . شودمحسوس و معقول تجربه شده یا اندیشیده می

شده توسط هاي تعییني شناسایی هستند و اصولاً در کرانهمحدود به دایره

از سوي دیگر، هستیِ بیرونی و راستین، . یابندمجال بروز میروند شناخت

ها رهاست و به همین دلیل هم در عینِ است، از این محدودیت» بود«که 

آنچه نمودها را محدود . گی، به طور مستقیم قابل شناسایی نیستکرانهبی

کند، مرز است که از شکسته شدن تقارن توسط دستگاه شناختی و ایجاد می

» مرز»به این ترتیب،. شودي هستی ناشی میپارچهیکيت در زمینهگسس

کند و اندرونِ قلمروي محدود ي میان درون و بیرون را رمزگذاري میفاصله

. سازدکرانه است ــ جدا میو کرانمند را از سپهري بیرونی ــ که افقی بی

یند تا بتواند آفراین قلمرو کرانمند همان است که من در پیرامون خویش می

در درون آن سازماندهی و سامان دادن به چیزها و رخدادها را به انجام 

. برساند

تلاش براي تفسیر شگفتیِ نهفته در هستی، باعث : گیکرانهتوهم بی

یعنی امکانِ گریز از حد و . کرانگی به نمود نیز منسوب شودشود تا بیمی

یی، شتابزده و عجولانه به خود شده از سوي دستگاه شناساحصرهاي تحمیل

در نتیجه، دستگاه شناختی مرزهاي . نمودها چفت و بست شوند

گیرد و اش را با شوقِ لمس افقی فراسوي آن نادیده میخودآفریده

این بدان معناست که ویژگی اصلی . کوشد تا درون را با بیرون درآمیزدمی

.دو قلمرو مخدوش گردندفرا افکنده شود و در نتیجه هر » نمود«به » بود«

37صد و نود و دواول تیرماه هزار و سی/هفتمي شماره/سیمرغ



کرانگی کرانمندي ـ بی

درون ـ بیرون، مرز ـ افق، هستی ـ نیستی، رخداد ـ چیز

چون هر آنچه شناختنی است و نمود دارد و هم: اصل کرانمندي

یعنی در چارچوبی . شود، کرانمند استپدیداري تشخیص داده می

در نتیجه، تمام نمودها . شودمحسوس و معقول تجربه شده یا اندیشیده می

شده توسط هاي تعییني شناسایی هستند و اصولاً در کرانهمحدود به دایره
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کرانگی و توهمِ یافتنِ آن در ادعاي دستیابی به بی: ي اپوشتله
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هایی که با مرزهایی فهمِ نمودها در قالب سیستم: راهبرد تیشتر

ي بیرون خود ــ یعنی محیط ــ کرانهشان را از افقِ بیکرانمندي درونی

اب کردن و گستردنِ زمینِ پدیدارهاست، در این به معناي سیر. کنندجدا می

لق کردن ها،گشودن کران. شودآن هنگام که خشکی و تنگی دامنگیرش می

با قصدو سست کردن حد و مرزهاي حاکم بر نمودها،ها،محدودیت

آگاهی از این حقیقت که در نهایت در عینِفضایی در دل هستی،واگشاییِ

شود، و سپهر کرانمند نمودها منتهی میگسترش یافتنِها بهتماماً این تلاش

.محض» بود«ي کرانمندي و دسترسی به نه خروج از دایره

اي دارند؟ چرا؟ چرا کرانگی چه بار ارزشیکرانمندي و بی

کرانه اي را بیتوان چیزي و هستندهنماید؟ آیا میکرانگی چنین ستوده میبی

چطور؟ فرض کرد؟

شوند تهیه کنیدکرانه تلقی میی از مفاهیمی که بیفهرست .

آنها که به راستی فاقد کران هستند، چه . شان را تشخیص دهیدهايکرانه

کرانه است توان گفت هر آنچه بیکنند؟ آیا میارتباطی با هستی برقرار می

اي بیرونی ندارد؟تنها مفهومی در ذهن ماست و هستی


کرانمنديکرانمندي

گیگیههکرانکرانبیبی

مرزمرز

افقافق

هستیهستی

نیستینیستی
دروندرون

بیرونبیرون
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زمان ـ مکان

 حضور ـ غیاب، بود ـ نمود، هستی ـ نیستی، کرانمندي ـ

گیکرانهبی

روند در بستري از ساختارهاي مه: اصل کرانمندي زمان ـ مکان

در آن » بود«زمان ـ مکانی که . یابدمکانی و کارکردهاي زمانی جریان می

بندي کرانه است و به همین دلیل قابل درك و صورتبیمستقر است، 

در زمان ـ مکانِ » بود«محصور شدن . هاي شناسنده نیستتوسط دستگاه

کرانگیِ زمان ـ این بدان معناست که بی. است» نمود«رط ظهور کرانمند، ش

مکان با دخالت دستگاه شناسنده و رمزگذاري چیزها و رخدادها درهم 

ي شده، گسسته و کرانمند از این زمینهشود و مشتقی نمادینشکسته می

. شودفراگیر جایگزینش می

واقعیت زمان ـ مکان به راستی و در: توهم کرانمندي هستی

در نتیجه، پیوند . شان متغیرهایی کمی و محدود و کرانمند هستندبیرونی

روند و زمان ـ میان پدیدارها با زمان ـ مکان کرانمند، با ارتباط میان مه

. شودکرانه اشتباه گرفته میمکان بی

کند، با شناسنده انگشتی را که به ماه اشاره می: ي پیتریامنتتله

یعنی محدودیت دستگاه شناسنده با محدود بودن . گیردشتباه میخود ماه ا

هاي برخاسته از روند ها و کرانهگسست. شودشده یکی فرض میشناختهامرِ 
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در نتیجه، امکان . گرددرمزگذاري با هستیِ رمزگذاري شده مخلوط می

. روداندیشیدن و نگریستن به فراسوي افق کرانمندي از میان می

هاي پذیرش محدود بودن نظام شناسایی به چارچوب: چیستاراهبرد

عبور کرانمند، بدون قانع شدن به این محدودیت و بدون درگیري با توهمِ

 شناسایی، و در عین حال، کوشش براي دست یافتن به آسان از این سد

.تر از آنچه فراسوي رمزگان زبانی قرار داردتصویري بزرگ

ها شوند؟ آیا رمزگذاري هستندهکرانمند میزمان و مکان چگونه

بدون رمزگذاري زمان ـ مکان ممکن است؟ 

 الگوهاي رمزگذاري زمان ـ مکان و کرانمند شدنش را در زندگی

هاي جاري توان پیوند میان هستندهچطور می. ي خود تشخیص دهیدروزانه

کرانه را با این بستر کرانمند لق کرد؟روند بیدر مه
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، که آن را در »ي آفرینش پدیدارهادرباره«بخشی از کتاب 

...ام، اما هنوز ارزش نقل کردن داردنوشته2487

مرورى بر مفهوم اطلاعات: الف

ى اطلاعات در نگاه نخست کاملا آشکار و واضح به نظر مفهوم واژه

رسد، ولى پاسخ دقیق به این پرسش که اطلاعات به راستى چیست، مى

اطلاعات، . مدتهاست که ذهن دانشمندان را به خود مشغول داشته است

یکى از معدود مفاهیمى است که پیش از تعریف شدن، به صورت کمى 

این عکس روال معمولى است که در تاریخ علم شاهد آن تحلیل شد، و 

کمى کردن مفاهیم و تحلیل ریاضى آنها، به درك عمیقى از . هستیم

مفهومشان وابسته است، و بنابراین معمولا تعریف قبل از تحلیل مشخص 

شود و مفاهیمى مبهم، به دلیل در بعضى موارد، این اصل نقض مى. شودمى

اطلاعات، در . شوندپذیر مىودتر از موعد شمارشاهمیت کاربردیشان، ز

اواسط قرن بیستم، توسط یک دانشمند فرانسوى به نام کلود شانون، در 

این کار، همزمان با . قالب نظریه اطلاعات به صورت کمى درآمد

چنانکه . رسانى انجام گرفتهاى مخابراتى و اطلاعگیرى نخستین شبکهشکل

د پیش از موعد، به نیاز مبرم تکنولوژى، که به گفتیم، این امر پاسخى بو

با وجود اینکه شانون . گرفتتدریج اطلاعات را در ابعاد وسیع به کار مى

ى خود تعریفى براى اطلاعات ارائه کرده بود، ولى از آن هنگام تا در نظریه

پردازان در مورد دقت و صحت این تعریف، اختلاف نظر به حال بین نظریه

.وجود دارد

براى اطلاعات تعاریف فراوانى وجود دارد، و همین زیاد بودن تعاریف، 

من در اینجا بعضى از این . یکى از دلایل نادقیق بودن مفهوم آن است

خود . ى موضوع مشخص شودکنم تا زمینهوار ذکر مىتعاریف را فهرست
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.وجود دارد

براى اطلاعات تعاریف فراوانى وجود دارد، و همین زیاد بودن تعاریف، 

من در اینجا بعضى از این . یکى از دلایل نادقیق بودن مفهوم آن است

خود . ى موضوع مشخص شودکنم تا زمینهوار ذکر مىتعاریف را فهرست
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و کندشانون اطلاعات را به صورت معنایى نزدیک به آنتروپى تعریف مى

برگرفته از قانون -حتى در محاسبات خود، از معادلات مربوط به آنتروپى 

بنابراین تعریف، اطلاعات یک گزاره . بردبهره مى-دوم ترمودینامیک

اگر یک مجموعه از . عبارت است از پیچیدگى روابط موجود بین اجزاى آن

ه داشت- p1, p2, ...pnمانند  -ى مکمل یکدیگر را احتمالات گسسته

باشیم، و این مجموعه از احتمالات، حالت یک سیستم را مشخص کنند، 

هایى که براى تعریف آنگاه اطلاعات این سیستم برابر خواهد بود با بیت

Pیعنى اگر  . لازم است-کند،که سیستم را معرفى مى- یکى از این حالات 

,P={ p1{ :عبارت باشد از کل احتمالات ممکن در مورد یک سیستم، و

p2, ....pn

برابر خواهد بود - بر حسب بیتH(p(آنگاه اطلاعات موجود در سیستم 

=H(p): با -pi log pi

بینید، این معادله با برابرى مربوط به آنتروپى در ترمودینامیک چنانکه مى

شاید همین همریختى معادلات، منشأ اصلى اشتباه . کلاسیک همریخت است

در صورتى که چنین . شانون در همتا گرفتن این دو مفهوم بوده باشد

که رسیم که یک سیستم، در حالتىهمتایى را بپذیریم، به این نتیجه مى

ى اطلاعات ى حالاتش با هم برابر باشد، داراى بیشینهاحتمال بروز همه

برقرار باشد 1ى برابرى امکاناتیعنى در صورتى که قاعده. ممکن است

p1= p2= ...=pnنظمى سیستم آنگاه آنتروپى بیشینه خواهد شد، چون بى

ه شانون در عین حال، بر اساس معادل. ى خود خواهد بوددر بالاترین درجه

خود اطلاعات و هم بیشینه خواهد بود و این موردى است که با بیشینه 

.نظمى همخوانى نداردبودن بى

11 EEqquuiipprroobbaabblliittyy
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حشو، مفهوم مهم دیگرى است که همواره در نظریه اطلاعات در کنار 

حشو به این معناست که یک پیام به . شودمىخود مفهوم اطلاعات مطرح

دار و حاوى ارزش اطلاعاتى تشکیل نشده، طور خالص از نمادهاى معنى

بلکه برخى از اجزاى آن حالت نوفه دارد و در انتقال اطلاعات نقشى را ایفا 

افزاید، بى آنکه وجود این عناصر اضافى، از یکسو به طول پیام مى. کندنمى

آن را زیاد کند، و از سوى دیگر احتمال خطا در فرآیند ارزش اطلاعاتى 

. دهدرمزگشایى را کاهش مى

خواهد منتقل مى1375مثلا مجسم کنید معنایى مثل یک تاریخ، مثلا  

در صورت . توان این مفهوم را با چهار علامت عددى بیان کردمى. شود

مثلا . بیندمىاختلال در انتقال این پیام کوتاه، مفهوم در کل آسیب زیادى

صورت یابد و بهتبدیل شود، کل پیام تغییر مى6به  3اگر یک علامت  

توان همین پیام را به صورت هزار و در مقابل مى. شودقلب مى1675

سیصد و هفتاد و پنج هم نوشت، در این حالت، به جاى چهار علامت 

ل پیام بدون یعنى طو. نماد الفبایى مورد استفاده قرار گرفته21عددى،  

تغییر در معنا زیاد شده، ولى در مقابل مصونیت پیام در مقابل تغییرات هم 

کل پیام را دگرگون - مثلا ن به م- بالا رفته است، و دیگر تغییر یک حرف 

زیاد خواهد توانست معناى درست هزارو یعنى گیرنده به احتمال. کندنمى

الى اطلاعات بر نماد را در وجود نوفه چگ. سیصد و هفتاد و پمج را دریابد
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کندو چون در فن مخابرات فرستادن هر نماد با صرف انرژى پیام کم مى

. شودهمراه است، بهترین پیام، کم حشوترین پیغام محسوب مى

کرده و با توجه به اینکه شانون براى شرکتهاى بزرگ مخابراتى کار مى

توان دید که وده، مىى انسانى بتمرکز کارش بر پیامهاى کدبندى شده

. هاى دیگر قابل تعمیم نیستتعریف مورد نظر او براى بسیارى از سیستم

اى به هاى غیرگزارهتوان تعاریف مورد نظر او را در مورد سیستممثلا نمى

ارز کم شدن ها، آشکار است که وجود اطلاعات همدر این سیستم. کار برد

ایرادى که ذکر شد، به . الات استنظمى و به هم خوردن تعادل بین احتمبى

در اینجا هم حشو از همین تعریف . تعریف شانون از حشو هم وارد است

.شودنادرست اطلاعات ناشى مى

بنابر نظر شانون، اگر برابرى امکانات در یک سیستم به هم بخورد، 

یعنى اگر برابرى بین امکانات مختلف موجود براى حالت سیستم نقض 

وجود حشو به زعم شانون باعث کاهش اطلاعات . شوده مىشود، حشو زاد

بر مبناى همین تعاریف، آزمایشها و سنجشهاى . شودمفید در سیستم مى

هاى مشهور کدگذارى پیامها انجام شده، و مثلا در فراوانى در مورد سیستم

.انداین میان ساختارهاى زبانى طبیعى هم زیاد مورد بررسى قرار گرفته

Shanon)(انگذارى نظریه اطلاعاتپس از بنی & Weaver,1949

بسیارى از دانشمندان دیگر کوشیدند تا این تعاریف و معادلات را اصلاح 

هاى پیچیده کنند و آن را به صورت ابزارى کارآمد براى تحلیلى سیستم

ى خود، اطلاعات را تنها به دستوربندى شانون در تئورى اولیه. درآورند

بود و همین امر یکى از مهمترین ایرادات ا مربوط کردههجملات و گزاره

چرا که در یکى از برداشتهایى که از این . دادکار او را تشکیل مى

یکى با معنا و دیگرى -شد، دو جمله، صورتبندى اطلاعات انجام مى

که طول یکسانى داشتند، داراى محتواى اطلاعاتى یکسانى در نظر -معنابى

راى رفع این مشکل، محققان بعدى سطوحى را براى ب. شدندگرفته مى
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بود، 2سطح ابتدایى را که همان سطح دستورى. اطلاعات تعریف کردند

دانستند، و سطح بعدى -مانند واژگان-مربوط به روابط بین اجزاى جمله 

نامیدندکه به ساختار معنایى ناشى از اجزاى جمله مربوط 3را سطح معنایى

بعدها سطح دیگرى هم به این دو افزوده شد و آن هم سطح . شدمى

هرچه اثر . کاربردى بود که تنها به اثر پیام بر گیرنده وابسته بود

دگرگونکنندگى پیام بر رفتار گیرنده یا فرستنده بیشتر باشد، اطلاعات این 

که یکى از پیشگامان نظریه 4وایتساکر.  خواهد بودسطح هم بیشتر 

: کنداطلاعات است، مفهوم مورد نظر مارا به این ترتیب تعریف مى

.هرچیزى که فهمیده شود، اطلاعات است

22 SSyynnttaaccttiicc

33 SSeemmaannttiicc
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او به این ترتیب اطلاعات را در سیستمى متشکل از گیرنده و فرستنده 

همچنین . داندقبول مىیرقابلکند، و مفهوم اطلاعات در خلأ را غتعریف مى

رفتارشناس بزرگى مانند  ویلسون هم به همین ترتیب اطلاعات را تعریف 

- پیام-داند، و اطلاعات او اطلاعات را با مفهوم ارتباط پیوسته مى. کندمى

شود و الگوى اى منتقل مىاى به گیرندهداندکه از فرستندهرا چیزى مى

البته خود او به ایرادات و . کندلى دگرگون مىاحتمالاتى رفتار آن را به شک
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موارد نقض این تعریف اشاره دارد، ولى براى کاربردهاى خاص مورد نظر 

).(Wilson, 1995. بیندخود، آن را مناسب مى

بر مفهوم شانون اطلاعات انتقادات بسیارى وارد کرده و آن را فاقد 5بریلون

نظر او، تعریف سنتى از اطلاعات، بنابر . داندمصداق فیزیکى و خارجى مى

ى یک سیستم تفاوتى در میان حالات رفتارى خرد و کلان عناصر سازنده

من در . افزایى بسیار کاربرد دارداین تمایز، در تحلیل هم. شوندقائل نمى

جایى دیگر در این مورد خواهم نوشت و دیگر در اینجا زیاد در موردش 

اتى که این پژوهشگر بر شانون وارد کرده، با توجه به ایراد. دهمشرح نمى

. باید مفهوم اطلاعات شانونى را همتاى معکوس اطلاعات فیزیکى دانست

.ى مستقیم داردرابطه- آنتروپى-نظمى چون با بى

55 BBrreelllloouuiinn

اند تا اطلاعات را بر اساس کوشیده6اشخاص دیگرى مانند  کولیه

بر این اساس، . هاى فیزیکى تعریف کنندنظم موجود در ساختار سیستم

هاى هاى لازم براى تعریف چینش آرایهاطلاعات برابر خواهد بود با بیت

). (Collier et al, 1986,1988ى یک سیستم خاص سازنده

بر این مبنا، آنتروپى و اطلاعات معانى متضادى با هم پیدا خواهند 

ار اند تا اطلاعات را بر اساس ساختیکى دیگر از افرادى که کوشیده. کرد

شناسى به نام بروکس است، ها تعریف کنند، زیستدرونى و فیزیکى سیستم

هاى کتابى زیبا نوشته و اطلاعات را در سیستموایلیکه با همکارى

ى فیزیکى براساس ساختار درونى سیستم و سلسله مراتب کارکردى پیچیده

این تعریف اخیر بسیار ). Wiley & Brooks, 1988(آن تعریف کرده 

ى د توجه من است، اما به دلیل اینکه پرداختن به آن ما را به حیطهمور

66 CCoolllliieerr
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سازد، کند و از بحث جارى دور مىهاى پیچیده وارد مىتحلیل سیستم

. شومواردش نمى

در نهایت، چیزى که مورد نظر بود، آشنایى مقدماتى با مفهوم 

کنم این مىگمان . اطلاعات، و مباحثى بود که در این مورد جریان دارد

تواند براى ورود به بحثى دقیقتر در خواننده مى. آشناى حاصل شده باشد

که با اندکى تفاوت با دیدگاه - مورد اطلاعات، و تعاریف مورد نظر من، 

ام، افزایى نوشتهاى که در مورد همبه رساله- اخیر یاد شده یکسان است،

.مراجعه کند

ى دانشمندان براى قبول همهچنانکه دیدید، تعریف مشترك مورد

با این وجود همه دیدگاهى مبهم در مورد معنى این . اطلاعات وجود ندارد

تواند تر شدن مفهوم مورد بحث، مثالى کمى مىبراى روشن. واژه دارند

اطلاعات، از نظر . کارساز باشد، چرا که در این مورد نظرها یکسان است

ى که براى بیان وضعیت دقیق یک هایمحاسباتى، عبارتست از تعداد بیت

اگر یک مفهوم اطلاعاتى چندین حالت داشته باشد، تعداد . پیام لازم است

ها که لازم است تا یکى از این حالات از اى از صفر و یکعناصر مجموعه

مثلا الفباى فارسى در . بقیه متمایز شود، اطلاعات مربوط به آن حالت است

روف بزرگ و کوچک و میانه و علایم مشتمل بر ح. نماد دارد84کل  

. گذارىنقطه
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عضوى یکى را انتخاب84اگر بخواهیم از میان این مجموعه  

log2کنیم، باید به اندازه   به بیان . بیت اطلاعات صرف کنیم6/5 = 84

چون . بیت است5/6دیگر در زبان فارسى، محتواى اطلاعاتى هر نماد  

توان مقدار اعشارى به آن بیت مفهومى دودویى است، در محاسبات نمى

بیت 7این مقدار را معمولا برابر با  بنابراین در محاسبات . نسبت داد

نماد الفبایى را64توان  سى، مىبه همین ترتیب در زبان انگلی. گیرندمى

log2تشخیص داد، که با   . بیت برابر است6 = 64

اى را توان معادلههایى که ذکر شد، به سادگى مىاز روى مثال

این معادله . بینى کرد که مقدار اطلاعات را بر حسب بیت به دست دهدپیش

H =i: عبارت است از
n Pi log2 Pi

.نماد موجود در پیامnبرابر است با احتمال ظهور هریک از  Piکه در آن  

. توان به کد ژنتیکى موجودات زنده اشاره کردهایى دیگر در این مورد، مىبه عنوان مثال

دانیم که یک رمز ژنتیکى از توالى خطى اسیدهاى نوکلئیکى تشکیل یافته که تنها چهار مى

به این ترتیب محتواى اطلاعاتى هر .توانند شامل شوندرا مىنوع باز آلى 

log2.بیت بر نماد  - شود با واحد کد ژنتیکى برابر مى در اینجا هر 2 = 4

گیرى، با توجه به این اندازه. نماد عبارت است از یک اسید نوکلئیک

هایى را که مقدار مواد توان حجم اطلاعاتى نهفته در ژنوم گونهمى

مثلا ژنوم ویروس کوچک  . گرفتشان معلوم است، اندازه وراثتى

SV40  نوعى ویروس میمونهاىSimianاز پنج هزار جفت باز آلى تنها

به بیان دیگر، حجم اسید نوکلئیک موجود در این ویروس . تشکیل شده

با ). 1374., واتسون(باشد دالتون مى3*1012معادل   تقریبا5kbpبرابر  
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باشند، حجم بیت اطلاعات مى2توجه به این که هر جفت باز آلى داراى  

بیت خواهد 10000= 2*5000کلى اطلاعات نهفته در ژنوم این ویروس  

ى که مقیم رودهEscherechia coliکلُى باسیل  یا مثلا بزرگى ژنوم . بود

یعنى ). 1374., واتسون(است 4000kbpى ما آدمهاست،  بزرگ همه

این باکترى . بیت8*106= 2*106*4اش برابر است با  ى اطلاعاتىمحتوا

حالت کشیده یک اش درDNAل یاد شده، داراى چهار هزار ژن است و ک

حالا آن را با ژنوم انسان مقایسه کنید که داراى صد . میلیمتر طول دارد

). 1372, گالین(متر طول دارد سانتى173هزار ژن است و در حالت کشیده  

تر شدن سیستم زنده، محتواى اطلاعاتى نهفته در ر است که با پیچیدهآشکا

. یابدژنوم آن نیز افزایش مى

توان همین مثال را در یک سطح بالاتر و در حد اسیدهاى آمینه و مى

ى اصلى داریم نوع اسید آمینه20دانیم که در کل  مى. پروتئینها تکرار کرد

رفتار یک ماکرومولکول . سازندوتئینها را مىاز ساختار پر%  95که بیش از  

هر . شودپروتئینى توسط توالى و تعداد این اسیدهاى آمینه تعیین مى

پروتئین هم مستقل از شکل فضاى خاص خود که مربوط به نیروهاى 

تواند به صورت یک توالى خطى ى اجزایش است، مىفیزیکوشیمیایى ویژه

اى در نظر گرفتیم با ما ژنوم را جمله.از اسدهاى آمینه نمایش داده شود

هاى متفاوت وابسته به پیچیدگى گونه، که با الفبایى چهار حرفى نوشته طول

توانیم پروتئینها را هم جملاتى مشابه بدانیم به همین ترتیب مى. شده است
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با چنین فرضى، محتواى اطلاعاتى هر . اندکه با بیست حرف نوشته شده

log2برابر با  اسید آمینه تقریبا  . بیت خواهد بود4/2 =20

:حالا به این مثال دقت کنید

. پپتیدى تشکیل شده استى پلىمولکول هموگلوبین انسان، از چهار رشته

ى آلفا، هر رشته. ى بتاى آلفا و دو رشتهاین چهار رشته، عبارتند از دو رشته

ى آن عبارت است از  یعنى محتواى اطلاعات. اسید آمینه تشکیل شده141از   

اى از ژنوم کد پپتیدى توسط قطعهى پلىاین رشته. بیت2/592= 2/4* 141

هر اسید آمینه توسط سه جفت باز کد . جفت باز دارد643شود که  مى

جفت باز125و  95شود و این ژن خاص داراى دو اینترون به طولهاى  مى

).Tamarine, 1993(هم هست 

ى آلفا برابر است با  اطلاعات نهفته در ژن رشتهبه این ترتیب مقدار 

ى آلفا، ى رشتهیعنى محتواى اطلاعاتى ژن کننده. )2* 643(بیت1286

.در خود آن رشته استچیزى در حدود دو برابر اطلاعات نهفته

این زیاد بودن محتواى اطلاعاتى ژنوم نسبت به محصولات پروتئینى، دو 

هاست، که در فرآیند ترجمه و یکى مربوط به خود اینترون. جنبه دارد

شود به این دیگرى مربوط مى. کنندها شرکت نمىکدبندى کردن پروتئین

رد علت مو. شودحقیقت که هر اسید آمینه توسط سه اسید نوکلئیک کد مى

ها فایده در ژنوم یوکاریوتنخست معلوم نیست و وجود این همه بازآلى بى

این زیاد . پاسخگویى استاما مورد دوم قابل. هنوز از معماهاى ژنتیک است

. بودن محتواى ژنومى نسبت به نتایج پروتئینى، در اصل نوعى حشو است

ز چند سیستم این نوع از حشو، به ویژه در جاهایى که قرار است اطلاعات ا

نمادین مختلف بگذرند و چندبار ترجمه شوند، نقشى حیاتى را بر عهده 

بینیم که مى. دارد و آن هم جلوگیرى از قلب شدن پیام و ایجاد خطاست
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مکانیسمها تکاملى چنین حشوى را در ژنوم موجودات به خوبى جاسازى 

هاى مربوط به هاى ژننمود دیگر این حشو، زیاد بودن تعداد نسخه. اندکرده

اند که در ها شناسایى شدهگروهى از ژنها در یاخته. پروتئینهاى حیاتى است

7این ژنها که ژنهاى با توالى متوسط. شوندتکرار مىسطح ژنوم مرتبا 

مثلا برخى . شوندبار تکرار103تا  105توانند در کل  شوند، مىخوانده مى

از این tRNAو  rRNA،  هاساختمانى مهم مانند ژن هیستوناز ژنهاى

به دلیل همین فراوانى حشو در سطح ژنوم است . شوندگروه محسوب مى

10–7-10-11خطا تنها  بینیم در هر روند همانندسازى، احتمال بروز که مى

).1374, واتسون(است

در این . شودداران حالتى دیگر از حشو دیده مىدر ژنوم مهره

اى انتخاب شده، موجودات، احتمال اینکه یک باز آلى که به طور کاتوره

77 MMooddeerraatteellyy rreeppeettaattiivvee ggeenneess

یعنى احتمال حضور این دو باز . است% 44- 40گوانین یا سیتوزین باشد، 

که نیمى از آن مربوط به گوانین و نیم% 42- +2در ژنوم برابر است با  

احتمال حضور این دو باز همبستگى بین. دیگر مربوط به سیتوزین است

از آنجا که بیشینه حشو ژنومى . کندداران ایجاد مىنوعى حشو در ژنوم مهره

مهرگان است، داران کمتر از بیشینه مقدار مشابه در میان بىموجود در مهره

در طول مسیر داران راها، استراتژى مهرهتوان به زبان نظریه بازىمى

MinMax= D Max:  .تکاملیشان به این شکل بیان کرد

اند و به یعنى این جانوران بالاترین مقدار حشو ژنومى خود را کمینه کرده

مطالعات . انداین ترتیب محتواى اطلاعاتى ژنوم خود را زیاد کرده

نشان داده است که در مورد کمینه مقدار حشو ژنومى وضعیت 8کورنبرگ

داران از کمیت مشابه در کس است و کمینه حشو ژنومى در میان مهرهبرع

88 KKoorrnnbbeerrgg
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توان استراتژى را به صورت  در این مورد مى. مهرگان بیشتر استبى

)MinMax= D(Minیعنى بیشینه کردن کمینه حشو. نشان داد .

هاى متعددى از حشو در ژنوم موجودات زنده کشف شده است که نمونه

. ها  استهاى تکرارى  موجود در انتهاى کروموزومنمونه بارز آن توالى

. شوندها دیده مىها هم این توالىحتى در موجوداتى به سادگى ویروس

مثلا در ویروس موزاییک توتون  این توالى به صورت تکرارى دیده 

هاى ناگفته پیداست که توالىA-GAA-GAA-GUU-GUU:  شودمى

و پروتئین خاصى را mRNAحشوى ژنى نقش عملکردى ندارند و هیچ

.کنندکد نمى

ى زبانشناسى مثلا در زمینه. توان زددر مورد حشو، مثالهاى دیگرى هم مى

در اینجا فقط به دو نمونه از این موارد اشاره . در این مورد زیاد کار شده

: کنممى

تشکیل -به طور ساده-نماد 27در زبان انگلیسى که از   : الف

یافته، محتواى اطلاعاتى هر نماد باید بر اساس فورمولى که گفتیم برابر با  

حشو %   58بیت بر نماد باشد، ولى از آنجا که در زبان انگلیسى  7/4

ن معناى ای. بیت است2وجود دارد، محتواى اطلاعاتى واقعى هر نماد تنها  
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زبان انگلیسى حشو است، این است که این نسبت از % 58که گفتیم  

به . توان براى درك یک پیام حذف کردهاى دودویى را مىسؤالات با پاسخ

حروف حذف شوند، % 58بیان دیگر، اگر در یک نامه به زبان انگلیسى 

.توان به مضمون نامه پى بردهنوز هم مى

هاى درسى در مدارس آمریکا انجام کتابهایى که برروىدر بررسى: ب

ى جالب حاصل شده که با بالا رفتن کلاس، مقدار حشو گرفته، این نتیجه

رسد که کودك با افزایش سن یعنى به نظر مى. شوددر متن درسى کمتر مى

هایى را با چگالش محتواى اطلاعاتى تواند پیامهاى مطالعاتى، مىو مهارت

بود که با  % 41حشو برابر  در کتاب کلاس اول، .بیشتر جذب و درك کند

% 30در کلاس آخر این مقدار به  . بیت به ازاى هرنماد برابر است9/1

براى هر نماد بیت4/1رسید، که برابر است با مى

)Gatlin et al,1972.(
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هاى زندهاطلاعات در سیستم: ب

هاى دانش بیشتر شاخهمفهوم جدیدى که علم به اطلاعات بخشیده، در

این تاثیر به حدى بوده که امروز دیگر اطلاعات را . اثربخش بوده است

ها، اجزاى همه امروزه، در نظریه عمومى سیستم. دانندشکل سوم ماده مى

ماده، . ماده، انرژى و اطلاعات: کنندها را به سه دسته تقسیم مىسیستم

انرژى و اطلاعات به مثابه سازنده پیکره ملموس و پایاى سیستم است و

. کندشان رفتار سیستم را تعیین مىهایى هستند که مسیر و اندازهجریان

کوشد تا موجود زنده نیز، سیستمى پویا است که در محیطى متغیر مى

هاى پیچیده این سیستم هم مانند سایر نظام. پایدارى خود را حفظ کند

کیل یافته است و رفتارش توسط مادى از تأثیر سه عنصر نامبرده بر هم تش

موجود زنده، که به عنوان یک سیستم باز . شوددینامیک این اجزا تعیین مى

با ورود و خروج همیشگى ماده، انرژى و اطلاعات روبروست، از 

دادهاى خود را تنظیم دادها و برونبرد تا درونهایى پیچیده بهره مىمکانیسم

جاندار با محیطش را به سه گروه تقسیم توان اندرکنشطور کلى مىبه. کند

- مثل باد- تواند تاثیر نیروى مکانیکى اندرکنش انرژیایى که مى: کرد

اندرکنش متابولیک یا . گرانشى، گرمایى، و الکترومغناطیسى را در بر گیرد

اى که با خوردن غذا و آب و تنفس و اثر سموم بر موجود مشخص تغذیه

ى ژنتیکى و حسى را اطلاعاتى که دو مقولهو بالاخره اندرکنش. شودمى

این موضوع اخیر، یعنى اندرکنش اطلاعاتى، محور بحث این . شودشامل مى

.دهدبخش را تشکیل مى

رسند، قبلا هایى که به عنوان اطلاعات حسى به موجود زنده مىهمه پیام

دیگرى تواند موجود زنده این فرستنده مى. انداز یک فرستنده گسیل شده

در صورت . باشد، و یا تنها از عوامل بیجان محیطى تشکیل یافته باشد

نامیم، و در حالت دوم آن را نخست، پیام را با همین عنوان رایج، پیام  مى

در هردو حالت، اطلاعات باید Seeley et al, 1989) .(خوانیم  برگه مى
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اى میشه از میان زمینهاین فرآیند انتقال ه. از فرستنده به گیرنده منتقل شوند

تواند هوا، آب، و یا گیرد که بسته به محیط زیست موجود، مىانجام مى

تواند بر در هرسه حالت، وجود عوامل فیزیکى در زمینه مى. خاك باشد

مثلا نوفه، از عواملى . روند انتقال اطلاعات اثر گذارد و نوفه ایجاد کند

.شودمىاست که باعث تغییر پیام و کاهش دقت آن 

گروهى از . نامندانتقال اطلاعات بین دو موجود زنده را ارتباط هم مى

برند که فرستنده به براى مواردى به کار مىپژوهشگران این اصطلاح را تنها

من در این نوشتار از این تعریف پیروى خواهم . عمد پیام را ارسال کند

ارتباطات را براساس اینکه از نظر توانایى سازش با محیط براى . کرد

ى آن در گسیل آن عمد داشته گیرنده سودمند باشند یا نباشد، و فرستنده

در حالتى که پیام براى . کنندبه چهار دسته تقسیم مىباشد یا نداشته باشد، 

گیرنده ارزش سازشى داشته باشد، و فرستنده هم آن را عمدا ایجاد کرده 

در حالتى که پیام براى گیرنده نقش ضدسازشى . باشد، ارتباط وجود دارد

یعنى سازگاریش را با محیط کمتر کند، و فرستنده آن را -داشته باشد، 

نامند مثل دروغ در آدمیان، و پدیده تقلید آن پیام را فریب مىعمدا بفرستد،

اگر فرستنده به طور غیرعمد پیام را بفرستد، و پیام ارزش . در جانوران 

گویند، مثل دیده شدن شکار سازشى داشته باشد، آن را انتقال تصادفى مى

اگر فرستنده غیرعمد پیام دهد و ارزش سازشى پیام هم . توسط شکارچى

مثل خطاهاى حسى - خوانند راى گیرنده منفى باشد، آن را خطاى درك مىب

.معمولى

ها، و سیبرنتیک، مفهومى راهگشا وجود دارد ى عمومى سیستمدر نظریه

اگر ما سیستمى پیچیده را در نظر بگیریم، و . شودکه فضاى فاز نامیده مى

شود شناسایى جر مىتمام عواملى را که تغییرشان به تغییر رفتار سیستم من

توانیم فضایى چند بعدى را فرض کنیم، که تعداد ابعاد آن با تعداد کنیم، مى

توان در این فضا، مى. متغیرهاى مؤثر در دینامیسم سیستم برابر باشد

تغییرات هر متغیر را با یک نقطه بر محور مختصات مربوطه نشان داد، و از 
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سیستم از این محورها خارج ى رفتارآنجا که شاخصهاى تعیین کننده

ى منفرد در توان در هر مقطع زمانى، حالت سیستم را با یک نقطهنیستند، مى

این فضا را در سیبرنتیک فضاى فاز . این فضاى چند بعدى نمایش داد

توان به کمک آن ارزش اصلى آن در بحث ما، این است که مى. نامندمى

. رح دادبرخى از مفاهیمى را که مورد نظر است ش

اى که دارد، یک فضاى هاى حسىتوان به ازاى هر موجود، و دستگاهمى

یعنى . فاز تعریف کرد، که تعداد ابعادش برابر باشد با تعداد انواع حواس

اى، دستگاه مختصاتى را در نظر گرفت که توان براى هر موجود زندهمى

انگر یکى از اگر هریک از این محورها، نمای. محور باشدNداراى  

توان به صورت نمادین درك موجود را در آن باشد، مى9هاى حسىکیفیت

به صورت مجموعه نقاطى بر آن محور نمایش - در هر مقطع زمانى،-زمینه 

99 SSeennssoorryy mmooddaalliittyy

تواند همه بعدى خواهیم داشت که مىNبه این ترتیب ما فضایى . داد

فضا را در این. هاى اطلاعاتى موجود از محیط را بازنمایى کنددریافته

. اینجا فضاى فاز حسى خواهم نامید

توان در این کار، یعنى فرض محور مختصات براى حواس را مى

مورد یک حس خاص هم انجام داد، و مثلا در دستگاه بینایى انسان فعالیت 

سه نوع مخروط و یک استوانه را بر -هریک از چهار نوع گیرنده نور شبکیه 
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یک محور تصویر کرد و از متصل کردن این محورها به هم، یک فضاى فاز 

. بینایى ایجاد کرد

نوع گیرنده وجود داشته Nrبه این ترتیب اگر براى حس خاصى  

حالت به خود Niباشد، و هر گیرنده هم بتواند در پاسخ به محرك خود  

N = Niبگیرد، در نهایت فضاى فاز ما داراى   *Nrد بودحالت خواه .

یعنى اگر تعداد حالات یک نوع گیرنده به صورت خطى تغییر کند، 

. اطلاعات دریافت شده توسط موجود به شکل لگاریتمى تغییر خواهد کرد

ها و دریافت و تنوع گیرندهبه بیان دیگر، رابطه بین حجم اطلاعات قابل

حالاتشان، با هم رابطه لگاریتمى دارند، نه خطى

)(Snyder,Laughgin,Stavevga, 1977.

هاى روشى که در اینجا براى مدلسازى دینامیک اطلاعات در سیستم

ها و سیبرنتیک، و زنده ارائه شده، راهى است شناخته شده در نظریه سیستم

توان به سادگى با این روش مى. تواند در بسیارى از جاها مفید باشدمى

یک آدم . زمان در هر موجودى، مجسم کردریخت اطلاعات را در هر مقطع

گردد، بر فضاى فاز حسى خود که دارد با دست در تاریکى دنبال چیزى مى

دهد، که مکان و هایى فراوان را در اطراف محور پساوایى نشان مىدریافته

در . گیرد بستگى دارددینامیکش در طول زمان به فعالیتى که دارد انجام مى

در شرایطى که دارد در میان جمعیتى دنبال کسى عین حال همین آدم 

در این مدل . دهدگردد، بر محور بینایى بیشترین دریافت را نشان مىمى

هاى حسى گوناگون را به خوبى نمایش داد، مثلا یک آدم توان آسیبمى

مقایسه بین موجودات . توان فاقد محور بینایى در نظر گرفتنابینا را مى

. اى حسى گوناگون هم با این مدل به خوبى ممکن استهمختلف با دستگاه

ى توان به سادگى دید که در مسیر تکامل، تعداد ابعاد و گسترهمثلا مى

داران از ماهیان تا محورهاى مربوط به فضاى فاز حس بینایى در مهره

دامنه تک محورى و کم- بعدى پرندگان افزایش یافته و از فضاى تک
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پنج نوع مخروط و یک نوع استوانه در -شش بعد پارامسى به فضایى با 

.رسیده10پشتان دریایىلاك

براى تخمین حجمى از اطلاعات که توسط هر حس، و در نهایت توسط 

من در . هاى گوناگونى وجود داردشود، روشموجود زنده دریافت مى

شناسى مرسوم است بیشتر تاکید خواهم اینجا بر رویکردهایى که در عصب

ابراین روش، مقدار اطلاعات دریافتى رابطه مستقیمى دارد با توانایى بن. کرد

بنابر نظریه اطلاعات کلاسیک، . هاى مربوط به حس مورد نظرشلیک نورون

آید که احتمال بیشینه اطلاعات موجود در یک پیام، در حالتى به دست مى

به بیان دیگر، اگر. ظهور همه نمادهاى بیانگر اطلاعات یکسان باشد

Hmax را به عنوان بیشینه اطلاعات در نظر بگیریم؛Hmax=log2N خواهد

1100 CChheelloonniiaa

نمایش دهیم، Fmaxحالا اگر بیشترین بسامد شلیک یک نورون را با  . بود

)Hmax=log2(tFmax+1)Gatlin et al, 1977: (رسیمبه این معادله مى

اوتى بنابر این رویکرد، براى حواس مختلف انسان محتواهاى اطلاعاتى متف

اى خطى، توان اطلاعاتى آن سیستم آید که هر یک با رابطهبه دست مى

توانهاى . کنندحسى یعنى توان جذب و انتقال اطلاعات را تعیین مى

.ي بعد به دست خواهد آمداطلاعاتى مورد نظر، مطابق جدول صفحه
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ها شمار گیرندهحس

)Nr(

ها شمار آکسون

)Ni(

توان اطلاعاتی 

)bit/s(

2710* 2610*810بینایی

2510*3410*410شنوایی

710610510پساوایی

7510510* 710بویایی

3310310*710چشایی

توان اطلاعاتى حواس گوناگون در انسان

سرعت انتقال اطلاعات، علاوه بر سرعت تولیدش، به پهناى باند انتقال 

اى که بسامد پیام پهناى باند، عبارتست از وازه. پیام هم بستگى دارد

در مورد آدم، تکلم عادى نیاز به پهناى باندى در حدود  . تواند تغییر کندمى

وسایل پهناى باند ) Meyer & Neumann. 1972( کیلوهرتز دارد 7

علت اینکه . ارتباطى معمولى مثل رادیو و تلفن از این مقدار کمتر است

شود، این است که هاى فرستاده شده از راه تلفن و رادیو هم درك مىپیام

. در زبان هم به موازات نظام الفبایى حشو وجود دارد

)bit/s(توان اطلاعاتی )KHz(پهناي باند رسانه

3* 1/3410تلفن

AM(5/4410*5(رادیو 

5* 5107تلویزیون

هاى عمومىتوان اطلاعاتى در رسانه
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در جداول بالا، توان اطلاعاتى، که همان سرعت انتقال اطلاعات است، از 

Rm:   (آیداین معادله به دست مى = Blog2 (1+S/N

Bبرحسب بیت بر ثانیه ،  -بیشینه اطلاعات منتقل شده Rmکه در آن  

مقدار نوفه است  Nمقدار نماد معنى دار، و  Sثابت وابسته به زمینه،  

)Young et al, 1971,1981,1987(

حالا پایه تئوریک لازم براى تخمین کل اطلاعات موجود در یک 

اى آزاد انرژىATPشکستن هر مولکول  . موجود زنده را در اختیار داریم

اگر فرض . عات از محیط کافیستبیت اطلا20کند که براى گرفتن  مى

کنیم این فرآیند شکست دست بالا یک ثانیه طول بکشد، و اگر تنها یک 

صدم انرژى تولید شده در بدن یک آدم معمولى براى پردازش اطلاعات 

. شودبیت بر ثانیه مى1020صرف شود، توان پردازش یک انسان برابر با  

ظرفیت ساختارى اطلاعاتى علاوه بر این ظرفیت عملکردى اطلاعاتى، یک

شود، این امر از پیچیدگى ساختار موجودات زنده ناشى مى. هم وجود دارد

اگر . ارز مفهوم مبهمى است که مدتها با عنوان نظم مورد بحث بودهو هم

که در -بدن یک موجود زنده را یک محلول آبى کلوئیدى در نظر بگیریم، 

ه در هر مقطع زمان براى تعریف بینیم کیک معنا چنین هم هست آنگاه مى

مکان . بیت اطلاعات نیاز داریم1028مکان دقیق هر اتم در این محلول،به  

توان با یک صدم این هاى بدن یک انسان را مىدقیق هریک از مولکول

,Carlow et al, 1976(بیت بیان کرد 1026اطلاعات، یعنى با  

Volkenstein et al, 1982.(

مشابهى، محتواى اطلاعاتى ژنوم انسان را هم محاسبه توان به روش مى

هاى به دست آمده در این مورد بین پژوهشگران اتفاق ى تخمیندرباره. کرد

که داراى صدهزار - مقدار اطلاعات موجود در ژنوم انسان . نظر وجود دارد

ها این در مورد باکترى. شودبیت تخمین زده مى109حدود  -ژن است،

).Carlowetal,1976(رسد بیت مى107صدم، یعنى  مقدار به یک 
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ى اطلاعات است، و موجود زنده، از یک دیدگاه، یک سیستم پردازنده

هاى موجود در محیط، براى بهینه کردن عملکردش باید از میان انبوه داده

هاى حسى گوناگونى منجر این امر به ایجاد وازه. ها را برگزیندترین پیاممهم

یعنى در هر دستگاه حسى، اطلاعات موجود در محیط تنها در .شودمى

به همین دلیل . هاى حسى موجود اثر کندتواند بر گیرندهى خاصى مىدامنه

ى جانداران شناخته شده، فضاى فاز هر حس ویژه تنها است که در همه

تخمین اینکه در هر دستگاه حسى . گیردى مشخصى را در برمىمحدوده

ها با چه سرعتى پردازش ى اطلاعاتى چقدر است و این دادههاحجم داده

شوند، دشوار است، چون این مقادیر به چندین عامل ناشناخته بستگى مى

ها، و نقاط گوناگون پردازنده در ها، دستگاهاین مقادیر در گونه. دارند

در جدول زیر . گیرنددستگاه عصبى مرکزى مقادیر مختلفى به خود مى

.بینیدسرعت پردازش اطلاعات را در انسان مىتخمینى از 

)bit/s(توان اطلاعاتی منبع پیام

40)نیمه دقیق(خواندن 

30گفتار عادي

2/0بازي شترنج

001/0میانگین کل شبکه عصبی در انسان

01/0-02/0جهت یابی در حشرات

هاى دركنوفه و استراتژى) پ

:تواند سه منشأ داشته باشدنوفه مى

اى این نوفه در اثر تغییرات فیزیکى کاتوره: هاى وابسته به گیرندهالف نوفه

مثلا تغییرات دما و حرکات موجود در . شودها ایجاد مىاجزاى گیرنده

.شودباعث ایجاد نوفه مى-حتى در سطح مولکولى،- گیرنده 
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ها در اثر تغییرات خود پیام ایجاد این نوفه:هاى وابسته به کانالب نوفه

این تغییرات معمولا در اثر ناهمگونى کانال انتقال پیام به وجود . شودمى

تاریک وجود ى اصلى که در محیط نیمهمثلا در دستگاه بینایى، نوفه. آیدمى

.ها در محیط استاى خود فوتوندارد، ناشى از نوسانات کاتوره

ترین در نوع خود هستند، ها، که مهماین نوفه: ته به محیطهاى وابسپ نوفه

هاى نوفه. شوندهاى گوناگون موجود در محیط ایجاد مىدر اثر رقابت پیام

اى ندارد و تنها از وابسته به محیط بر خلاف سایر موارد حالت کاتوره

شود که در وازه حسى سیستم گیرنده هایى ناشى مىاندرکنش پیام

.گنجندمى

ى روند انتقال هاى مختل کنندههاى گوناگون از نوفهوجود این دسته

اطلاعات، موجودات زنده را به ابداع روشى وادار کرده است تا بتوانند تا 

چنین روشى به تازگى توسط . ها تشخیص دهندها را از نوفهحد امکان پیام

پاسخ تکنیک یاد شده، ابتدا به عنوان یک. انسان هم دوباره کشف شده

Selin(ها و رادارها مطرح شد براى نیازهاى جانبى وابسته به اختراع رسانه

et al,1965,Poor et al, 1988 (شهرت 11و بعدها قالب نظریه ردیابى

. یافت

1111 DDeetteeccttiioonn tthheeoorryy
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اى که باید این نظریه حل شود، چگونگى تشخیص نوفه از نماد مسئله

براى نیل به این مقصود، باید ابتدا مفهوم شرایط . است، در شرایط خاص

بنابراین لازم است معنى چند اصطلاح را روشن . خاص دقیقتر تعریف شود

، عبارت است از کل محرکى که توسط فرستنده تولید 12جریان. شود

، عبارت است از مقدار جریان محرك در واحد 13شدت محرك.دشومى

این . سطح مثلا براى نور و صوت ، یا در واحد حجم براى مواد شیمیایى 

هاى آمارى مربوط به اطلاعات حسى چگالى جریان اطلاعات، براى سنجش

احتمال ظهور نوفه در پیامى با شدت مشخص، . کمیتى مهم و کلیدى است

براى . کند، یعنى خصلتى تصادفى داردگاوسى تبعیت مىاز توزیع نرمال 

اى براى شدت پیام تعریف جدا کردن نسبى نوفه از پیام، باید حد آستانه

اگر . کنیم که در بالاى آن آستانه نوفه نداشته باشیم، ولى پیام داشته باشیم

1122 FFlluuxx

1133 IInntteennssiittyy

تشخیص پیام -که معمولا وجود ندارد- اى وجود داشته باشد، چنین آستانه

اگر . نوفه آسان است و تنها به یک سیستم سنجش شدت نیاز استاز 

استراتژى این منحنى توزیع شدت نوفه با پیام تداخل نشان دهد، بهترین

. ى شدت فرض شوداست که مرز میان این دو منحنى، آستانه

آنچه که در اینجا گفته شد، تنها یک مرور کلى و ناقص بود از مسائلى 

ناگفته پیداست که واقعیات با مدل . یابى مطرح استکه در نظریه رد

. هاى ردیابى ارائه شد، تفاوت دارداى که در اینجا براى استراتژىساده

ترین تفاوت بین مدل ما با جهان طبیعى این است که در حالت اخیر مهم

بنابراین . معمولا وجود یا عدم وجود نوفه و پراکندگیش مشخص نیست

این امر در مورد . اساس شدت آستانه پیام ممکن نیستها برپردازش داده

کند، به ندرت هاى حسى آشنا در جهان انسانى هم صدق مىبیشتر محرك

توان با شنیدن یک صداى طبیعى در محیطى ساکت، وجود و یا عدم مى

مشکل دوم این است که معمولا در . وجود نوفه را در آن تشخیص داد
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ز نادیده گرفتن پیام، بیشتر از بهایى است که هاى زنده خطر ناشى اسیستم

یک آهو اگر فریاد هشدار . پردازدجاندار براى پیام فرض کردن نوفه مى

ولى . همنوعانش را نادیده انگارد ممکن است جانش را از دست بدهد

ربط بهایى که با هشدار فرض کردن یک صداى طبیعى مشابه و بى

یعنى در . مورد خواهد بودلا براى فرار بىپردازد، تنها مقدارى انرژى  مثمى

جهان جاندار، استراتژى مهم کمینه کردن خطر و بیشینه کردن شانس 

.بقاست، نه کمینه کردن خطا و بیشینه کردن دقت

خواهم در این نوشتار زیاد در نکات فنى نظریاتى که با وجود اینکه نمى

مولى براى یافتن آستانه شدت کنم، وارد شوم، ولى ذکر فربه آنها اشاره مى

ى شدت، در حالتى که پراکنش نوفه و پیام باهم آستانه. دانمرا لازم مى

:شودتداخل داشته باشند، از این معادله محاسبه مى

It = [(I0 + Is/2) + Isd/ (Is - I0)] Ln [ 1-Ps C0Ps Cs]

نماد شدت فاقد پیام،  I0نشانگر آستانه شدت مورد نظر،  It:  که در آن

Is  ،بیانگر شدت داراى پیامIsd  ،علامت انحراف استاندارد نوفهPs معرف

ى بهایى هستند دهندهبه ترتیب نشانCsو  C0احتمال حضور اولیه پیام، و  

که موجود در قبال اشتباه فرض کردن یک نوفه به جاى پیام، و تشخیص 

.پیام باید بپردازد
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که بهاى اشتباه در درك نوفه با خطر نادیده در معادله بالا، در صورتى

C0انگاشتن پیام برابر باشد    = Cs 50و احتمال حضور اولیه پیام برابر %

باشد، شدت آستانه بر وسط منطقه تداخل منحنى شدت نوفه و پیام منطبق 

.خواهد بود

یادى دارد، و آن در نظریه ردیابى یک کمیت قراردادى اهمیت ز

اگر این کمیت . عبارتست از نسبت پیام موجود در یک محرك، به نوفه آن

برابر صفر باشد، بدان معناست که محرك اطلاعاتى را در بر ندارد و بنابر 

اگر این مقدار نزدیک به . تواند از آن سودى ببرداین موجود جاندار نمى

ى همواره با خطا همراه یک باشد، درك اطلاعات از محرك ممکن است، ول

اگر نسبت پیام به . است و دقت آن وابسته به احتمال حضور اولیه پیام است

نوفه خیلى بیشتر از یک شود، در آن حالت اطلاعات نهفته در محرك بالا 

.خواهد بود و درك دقیق آن هم ممکن است

ت براى پرهیز از طولانى شدن گفتار، اینجا از پرداختن به سایر معادلا

ى کتاب زیباى  کنم و به علاقمندان مطالعهنظر مىمربوط به ردیابى صرف

.کنمرا توصیه مىDusenbery, 1992)("شناسى حواسبوم"
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، متونی »ي ایرانیتاریخ اندیشه«ي در گام نخست از دوره

هاي مربوط به سومري را مرور کردیم که بخشی از آنها به کهنترین متن

ي بخشی از این دانشجویان کلاس ترجمه. شدمربوط میبحث و مناظره

شان دو تن از دوستان با سرعتی متنها را بر عهده گرفتند که از میان

با ،»ي ماهی و پرندهمناظره«در اینجا . چشمگیر کار را به انجام رساندند

.خوانیدمیرا ام خانم عسل آموزگار برگردانِ دوست گرامی

م سروده .پ2100سطر دارد و در حدود 190»ماهی و پرندهگفتگوي«

ها هفت متن از سومر باستان کشف شده که از این نوع مناظره. شده است

ي پیشین ي گوسفند و غله که در شمارهمتن مورد نظرمان به همراه مناظره

. شوندهایشان محسوب میترین و زیباترینطولانیسیمرغ منتشر شد، 

ي سومري ساختار مشابهی دارند و از چهار قسمت تشکیل رهمناظمتنهاي 

ي ظهور طرفهاي بحث را شرح آید که زمینهاي میابتدا مقدمه. اندیافته

دارند و شوند و دیگري را خوار میدهد، بعد دو طرف با هم درگیر میمی

انلیل؛ معمولا(بعد هردو نزد یکی از خدایان . شمارندخویشتن را بزرگ می

. شماردبرند و وي یکی را بر دیگري برتر میداوري می) خداي هوا و باد

.شودآید و متن ختم میدر نهایت یک سطر در ستایش آن ایزد داور می

ي پرنده و مناظره«76-68بندهاي در اینجا آوانگاري سومري 

:که به خاطر محتوایش جالب توجه استکنمرا نقل می» ماهی

a-gin7 šag4-zu šag4 gur4-ra im-de6 ni2-zu mu-e-

sun5-sun5

ka-zu du6-dam ka im-ta-ab-niĝin2 eĝer-zu-še3 igi

nu-bar-re

tugul kud a2-šu-ĝiri3 kud ĝiri3-zu gu2 bal-zu-še3

ir nu-dug3-ga a-ḫa-an ši-du3-du3 ugu-za giri17 ur5-

ur5

gu2-a-zu si sa2-bi gibuniĝx(A.SUG) nu-ub-dab5-be2

lu2 laḫ4-a-zu šu-ni su-ni-še3 nu-ub-tag-ge
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engur maḫ sug daĝal-la-ba ĝe26-e gal5-la2-zu-me-

en

u2 dug3-ga-bi nu-mu-e-ši-ib-gu7-en gu3-ĝu10 mu-

un-te-te

id2-da nir-ĝal2-la-bi nu-mu-un-DU.DU u18-lu-ĝu10

mu-e-dul-dul

:خوانداشچنینتوان به خط پارسی میکه 

نیزو موئه سون سونزو شاگ کورا ایمدهآگین شاگ

تاب نیگین اگر زوشه ایگی نوبارهکازو دودام کا ایم

توگول کود آشوگیري کود گیرنیزو گوبال زوشه

ایرنودوگّا آخان شیدو دو اوزاگیري اور اور

دابهگازو سی سابی بونیگ نوب

تاگِّهشه نوبلاخازو شونی سونیلو 

انگور ماخ سوگ داگال لابا گه گالّا زومن

تهتهگوئن گوگو موناو دوگّابی نوموئه شیب

ایدا نیرگال لابی نومون دودو لوگو موئه دول دول 
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گفت و گوى ماهى و پرنده

در آن روزهاى کهن،1- 12

خوب مقرر میشد،آن هنگام که سرنوشت هاى 

قوانین یزدانی سپهر و زمین را بر پا داشتند،» انلیل«و » آن«وپس از آنکه 

، »انکى«) خرد پهناور(،خداوندگار فرزانگی عظیم ...آنگاه سومین شان،

سرور سرنوشت ها،

و آن ها را بنیاد نهاد.... زیست گاه ها را گرد هم آورد

او از آب دستانش براي بیدار کردن و خلق بذر هاي خوب بهره جست؛

آن گاه برکرانهء دجله و فرات دمی آرمید و آنها را فرمود تا از کوهساران 

پر آب شوند؛

.اوآنگاه مسیر رودهاى کوچکتر، و دیگر نهر ها راتعیین کرد

ي همای(انکی چراگاه هاى پهناور و آغل هاي دام ها را ساخت، و ... 

.چوپان ها و دامداران را فراهم آورد) زیست

او شهر هارا بنیان نهاد و یکجانشینی را درسراسرزمین پایه ریزي کرد، و به 

.برکت داد14نسل سیاه سران 

او به آنان پادشاهی بخشید که قباي چوپانی داشت و به شهریاري وي 

.برآنها مشروعیت داد

.کشورهاى بیگانه تابیدشاه از فراز همچون نور سپیده دم بر 

.ها را به هم بافت، نى هاى جوان و پیر در انها رویانیدانکی تالاب13- 21

؛....ها حیات دادبه پرند گان و ماهى ها در آبگیرها و چشمه

معاش همه موجودات زنده را به آنها رسانید،

مردمان میان رودانمردمان میان رودان 1144
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.و هستی آنان را در گرو تقدیر این خدایان بی شمار قرارداد

ى همایون، سرور خرد بسیار، بر تخت مود،شاهزادهکه نودیمآن هنگام 

،...نشست

او نیزارها و تالاب ها را با ماهى ها و پرندگان پر نمود، مواضعشان را بر 

.شان رهنمون گشتآنها مشخص ساخت و آنها را بر اساس قوانین ایزدي

ریزى کرد؛سپس ماهى در تالابها تخم22- 28

.ان لانه ساختزارپرنده در کنج  نی

...بیمناك کرداما پرنده، ماهى تالاب رادر زیستگاهش

.ماهى جبهه گرفت و فریاد برآورد

.بینانه دشمنی آغازیدو خودبزرگ

.او همگان را به نزاعی شگفت برانگیخت

:ماهی، پرنده را قاتل خواند

....!هیچ توهینی نیست....پرنده....29- 40

!پیچید...تالابهاقدقد و سر و صدا در
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تپد و خون لنُبانی، در حالی که قلبت تحت فشار میمیهمیشه حریصانه 

!شیطانی آن قطره قطره میچکد

در هامون ایستاده اى، تنها زمانى میتوانى از نوك زدن به زمین دست 

!بردارى که  دنبالت کنند

.گستردپسر کشاورزبراي تو در شیارها تور میگذارد و تله می

.گستراندباغبان در باغ ها و بستان ها برایت تور می

.تواند به بازوانش استراحت دهد از پرتاب فلاخننمی

.اى آرام نشیند به خاطر وجود توتواند لحظهنمی

.رسانیبنديِ سبزیجات آسیب میتو به کرت

در نواحی نمناك مزرعه،رد پاي ناخوشایند تو نقش . ي رنجشیتو مایه

.بسته

.ات مملو شدهحیاط از فضله: ه،تو بی شرمیپرند

.کندروبد با طناب دنبالت میرفتگري که حیاط و خانه را می

غوغاي تو مردم را به دور دستها . با سر و صدایت خانه درآشفته  است

.راندمی

.پروارت می کنندآنها اسیر و41- 53

.گذارند مثل گاو و گوسفند سر و صدا کنیمی

.ریزندها آب خنک میکوزهبرایت در 

.برندتآنها براي قربانی روزانه کشان کشان می

.آوردتپر بسته میصیاد پرندگان

.بندندهایت را با طناب میآنها منقار و بال. آوردتماهیگیر به قصر می

ى چه اراجیف میبافی؟ات هیچ سودي ندارد؛ دربارهقدقد کردن

.تواند آسوده بخوابدچ کس نمیهراسد؛ هیشب از صداي ناهنجارت می

!شر این صدایت را از سر من کم کن! پرنده، از تالاب برو

!آنجا مناسب توست: اى از زبالهاي در کومهازاینجا برو، برو به حفره
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.بدین سان در آن روز ماهی به پرنده توهین کرد51- 56

خود ولیکن پرنده، با آن پوشش رنگارنگ و صورت رنگارنگش،به زیبایی 

.هایی را که ماهی به او کرد به دل نگرفتمطمئن بود، و توهین

خواند، اي لالایی میگویی دایه.با وجود اینکه سخنان زشتی ادا شده بودند

.هیچ توجهی به سخنان ماهی  نکرد

:گفتپرنده در پاسخ ماهی با توهین

بسیار که خودتچگونه این چنین قلبت مغرور شده، در حالی57- 69

فرومایه هستی؟

توانی چرخد، نمیو با این وجود به هر سو می) ؟(دهانت شل و ول است،

.پشت سرت را ببینی

تلاش . بهره اي،همچنان که از داشتن بازوان، پاها و دستهااز داشتن ران بی

!کن گردنت را به سوي پاهایت خم کنی

ات آنها مسخرهشوى، دهی؛ موجب استفراغ مردم میبوي بسیار بدي می

!کنندمى

.در هیچ آبخیزگاهی یافت نخواهد شدخوراك مناسب براى تو

!آن را به پوستش بزندکند آنکس که دستش به تو خورده باشد جرات نمی

ات در تالاب هاي بزرگ و چشمه هاي پهناور، من عفریتی هستم که تعقیب

.کنممی
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ناك و صداي من هراستوانى گیاهان شیرین آنجا را بخورى، چراکهنمی

.کندگریزانت می

من همچون ) يسایه(توانی آسوده خاطر در رود  سیاحت کنی، چراکه نمی

.کندزا بر سرت سنگینی میابري توفان

لغزى همیشه تحت نظارت و زیر نظر من زاران میآن هنگام که در میان نی

.هستی

شان تا میدهیي من هستند؛ به منبعضی خُردترهایتان پیشکش روزانه

.ام را فرونشانیگرسنگی

.در گل و لاى...هایتان فقط آراستن تالار بزم من است سرنوشت درشت

!اماي زیبا و زیركاما من پرنده70- 79

.ام نهایت هنرمندي مراعات شدهدر پیراستن

!دهی هیکل نحس تو نشده استاما هیچ مهارتی صرف شکل

ي مباهات من است؛مایهآمد و شد در کاخ خسروانی 

.ماندبندى حیاط قصرها میسرایی من به آذیننغمه

کنم، یکسره دلبرباست، مایه سرور وجود شخص آوایی که ایجاد می

. کولگی، پسر انلیل است

.اند براى منها پیشکش عظیم روزانهها محصولات باغ ها و بستانمیوه

.آیندین میماسه سنگ، آرد، جوسبز و یونجه به دهانم شیر

کنی؟دهی  و تصدیق نمیام را از این شواهد تشخیص نمیچگونه برتري

! سرت را از شرم پایین بینداز

80 -85

بدین سان پرنده در آن معرکه به ماهی توهین کرد

ماهی خشمگین شد و متکی بر نیرویی قهرمانانه و استوار، ازین سو به آن 

.ندسو پیچید، مانند ابري بارانی و قدرتم

.شددرگیر نزاعاو در 
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.هاي پرنده به خویش را به دل نگرفتاما توهین

توانست خود را قانع کند که تن به تسلیم بدهد، پس با وقار آغز به نمی

سخن نمود

:دوباره پرنده را پاسخ گفتو 

دارت، زبان ات، دهان شکافهایت، پاهاى بدشکلمنقار و ساق...86- 94

!اتنحیف

!اي بیاندیشیکنی، بی آنکه ذرهخود جیغ جیغ میدر جهالت 

!کنیات مملو میحیاط را از فضله! بدترکیب! پرخور

.کندگسترد و با طناب دنبالت میپسرك رفتگردر خانه برایت دام می

.بیندزید از تو آزار می، آبجوساز، حمال، هر آنکه در خانه میانانو

اي؛نکشیدهتو به عظمت مرا به چالش ! پرنده

تو فقط درك صحیحی از طبیعت وجود من نداري؛

تو از درك نقاط ضعف و قدرت من عاجزي، و با این حال کلماتی آتشین 

.بر زبان جاري ساختی

بارى، آن گاه که حقیقتا به دستاوردهایم نگاه کنى، به سختی تحقیر خواهی 

.شد

ي متن آن تهیهات شامل خطاهاي بزرگی است؛ توجه لازم را در سخنرانى

.ايدریغ داشته

ي پیشکشهاي فراوان براى معابد پاك مسئولیت ارائه. اممن ماهى101-95

.بر دوش من نهاده شده است

بر سکوي : به روایت متن دیگر(هاي بزرگ اکور با شکوهدر پیشکش

اشته رمن با افتخار و سري براف) پیشکشهاي بزرگ براي قربانی به خدایان

!محضور دار
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درست مانند ازینا حضورم در این عرصه براي برطرف کردن گرسنگی 

.من یاور او هستم. همگان است

.دارندکنند و چشم از من بر نمیازین رو مردمان به من توجه می

کنندمیچنان که در جشن برداشت محصول، براي من شادي 

توخواهم آموختپرنده، هرکار عظیمی که احتمالا دست یازیده اي، من به 

.راه و رسم صحیحش را

.ات را خواهم داددر وقت مناسب پاسخ تکبر و کلام سرشار از نخوت

.اى چیدپس ازآن ماهى بر علیه پرنده دسیسه115-102

.نه، به پهلو غلتیدزیرکادر سکوت، 

هایش خوراك بیاورد، اش برخاست تا براى جوجههنگامی که پرنده از لانه

. ترین مکان ساکت را جستى محتاطانهماه

.ي زیباي چوبی  پرنده را ویرانه کردوي لانه

اش را از هم اش را در هم کوبید، و انبار آذوقهي خوش ساختخانه

.گسیخت

.هایی را که پرنده  گذاشته بود خرد کرد و به دریا ریختتخم

.بدینسان ماهی به پرنده یورش برد، و آنگاه بدرون آبها گریخت

هایی چونان عقاب، به سمت پرنده باز آمد، شیروش و با چنگالسپس 

.اش بال زدلانه

.در میان پرواز مکثی  کرد

.ى آسمان، در هوا چرخ زدهمچون چرخش طوفان در میانه

.اش ، بدنش را پهن گستردپرنده، در جستجوي لانه

.اش پهنه ي دشت را در نوردیدي زیباي چوبیبه دنبال لانه

.پیچیدکدبانویان صدایش در درون تالارهاي بهشت همچون 
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پرنده به دقت  و از نزدیک درون آبهاي عمیق را به دنبال ماهی 121-116

.نظاره کرد

.پرنده با دقت در جستجوي ماهی به عمق آب نگریست

پنجه هایش را گسترد، از آب تخم هاي ریز ماهی را ربود و همه را بر هم 

!!!انبار کردتل

.قلبش... چنین انتقام جست و پرنده این

:دوباره پرنده ماهی را پاسخ گفت

!تو، اي احمق تمام عیار124-122

....!ايرا از کف داده) اتعقل(اي ماهی ابله گیج، 

ایستد، اسکله هرگز از خوردن باز نمیبه سان ) ؟(دهان آن ها که میچرخند

.اندآن ها تمام روز گرسنه

!خوري، تو اي دمدمی مزاجي خودت را میفضلهحریص، پرخور،

)...!؟(تو مانند یک نگهبانی که روي دیوار ها زندگی میکند 136-125

.ايافروزي کردي، تو شوکران کاشتهماهی، علیه من آتش

!ات را به خون آلوديات خرابى به بار آوردي؛ تو دستانبا حماقت

وجب ویرانی خودش خواهد کند مات با کارهایی که میقلب پر نخوت

!شد

.خرام روي زمینها و خوشپرنده بلند پرواز آسمان! این منم

... آي ماهی. است..... که نامش. امبه هر کجا سفر کنم در جستجوي شادي

).  لقب ایگی ایگی(اي است از جانب شاهزاده خانم بزرگ که هدیه

.اندهاي جوانزادههاي جوانم نجیبام و جوجهمن نژاده

مردمان بسیار ... تا روزهاي دور... نزد اکور رفت... پس سر افراشته رفت...

:خواهند گفت

.یابی؟ سرت  را از شرم پایین بیندازام را در نمیچگونه برتري
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. و باز پرنده ماهی را غرق در توهین کرد140-137

: زدآنگاه ماهی در حالی که خشمگنانه به پرنده چشم دوخته بود، فریاد

!زنی  از غرور باد نکنهاي دروغی که میخودت را با لاف

مان را نزد انکی بگذار شکایت. مان باید به آین دعوي رسیدگی کنددادرس

.ببریم، دادرس و قاضی ما

کشان و در تداوم و بنابراین هر دوتایشان شاخ و شانه147-141

، هر یک بر علیه ...کشمکشی شریرانه در صدد اثبات حقانیت خویش

دیگري،

در صدد تثبیت والایش و برتري خویش،

سخن شما حق است، و حق : شکایت نزد اریدوگ بردند، و به او گفتند

.، و مانند گاوي نر غریديهاستبخش دلآرام

پیش شتافتی، مانند آن دم که آنان از شاه کولگی پسر انلیل فتوایی و به 

خواستند

، ارباب گفتار راستین،...شما:) پرنده سخن می گوید(157-148

!ام توجه کنیدبه عرایض

.من آنجا تخم گذاشته بودم

...و به آنها معاش میدادم

.او خانه ام را ویرانه ساخت....شروع...بعد از

.ي ارواح بدل کردزیبایم را به تلی هم چون خانهي لانه

.هایم  را به پایین افکندام را ویران کرد، و انبار آذوقهخانه

.هایم را شکست و به دریا ریختتخم

.آنچه گفتم را بازرسی کنید...

.و به نفع من قضاوت کنید
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.، پرنده بروي زمین سجده کرد....حین بررسی قاضی...

:عالی نسب، از قلبش سخن گفت....کلمه) ؟(علام کرد ا.... 163-158

سخنان شما سخنانی حقیقی اند، به مانند لذت در دل

قصد ندارید از ) آیا شما: در متنی دیگر آمده:) (کولگی سخن می گوید....(

کشمکش دست بشویید؟

!، بگذار براي من مطلوب باشد:)....گویدماهی سخن می(167-164

تان کنم و از نظم باید با قوانین الهی راهنمایی:) یدکولگی سخن میگو(

.تان سازممان آگاهي محل زندگیعادلانه

انکی پادشاه ابزو  من در یافتن ) ؟(مانند: او به پرنده و ماهی پاسخ گفت

).دانایم( راه حل پیروز، و به کلمات آگاهم 

ه آوازش خرامیدن در اکور مایه مباهات پرنده است، چنان ک177-168

.شیرین است

...!برشما مقدم است... پرنده... بر میز مقدس انلیل ،

.هایش را فریاد کند در معبد خدایان بزرگنوحهباید 

.کنندخدایان آنونا  با شنیدن صدایش شادي می

.آوازش مناسب بزم است در  سالن بزرگ ضیاقت خدایان

ي دبگري به جاي نسخهدر ) (شاهان(ي سرور بسیار است در کاخ و مایه

.که عمرش طولانی باد... پسر انلیل شاه) آمده» کولگی«شاهان 

...در شکوه و جلال... ماهی... 

.پرنده... بنابراین ماهى190-178

)شش خط ناخواناست(

:فرمود... انکی.... 
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ي دعوي علیه ماهی پیروز از آن جا که تا این جا پرنده در ارائه... پرنده... 

کشمگس!ن بود،  پاك و منزه است پدر انکیمیدا

یعنی چه معنایی . امروز صبح سه تا از موهاي ریشش افتاده بود

اش چند تا بود؟ این توانست داشته باشد؟ واقعا تعداد موهاي ریشمی

هاي سرخِ بلند پرپیچ و شکنِ باشکوه؟ شکی نداشت که زمانی ریش

تعدادشان بیشتر از هزار و دویست تا بوده است، آن وقتها که هنوز جوان 

اما . ایی از سپیدي در دل این آشفتگیِ سرخ رخنه نکرده بودهبود و رگه

هشتصد تا؟ نهصد تا؟ بارها و بارها از شاگردانش حالا شمارشان چند بود؟ 

دانست می. خواسته بود تا شمار موهاي سر و ریش و ابروي هم را بشمرند

که چشمان یک آدم در هردو پلک زیرین و زبرینِ هردو چشم، به تقریب، 

هاي مو در این را هم دانسته بود که شمار دانه. د و پنجاه مژه داردپانص

. ریشِ مردان از هفتصد تا هزار و پانصد در نوسان است
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حالا که سه تا از موهاي ریشش افتاده بود، شمارشان چند شده 

شان ابتدا بود؟ یعنی ممکن بود شمارشان عددي کامل شده باشد؟ شاید عده

رسید، و حالا دقیق هزار تا شده بود؟ یا شاید قبلا هزار به هزار و سه تا می

شد؟ یعنی افتادن این سه دانه مو از تا بوده و حالا از حالت کمال خارج می

اش چه معنایی داشت؟ پیامی در آن نهفته بود؟ شاید عبور شمار ریش

اش از عددي به عددي که سه تا کمتر است، انعکاسی بود از موهاي ریش

دانستند که اختران بر زندگی داد؟ همه میر آسمانها رخ میآنچه که د

ي گذارند، شاید در آن بالا، در گردش ناهید شتابزدهمردمانِ گیتی تاثیر می

اش آن بود که سه مو از ریشِ سرگردان انحرافی حاصل شده بود، و نتیجه

یا شاید این رابطه واژگونه بود؟ شاید کنده . سرخ و زیبایش کنده شود

کرد؟ چه کسی شدن این سه مو بود که ناهید را از مدار خارج می

.توانست این معما را بگشایدمی

استاد، همه در انتظار شما «: ناگهان صدایی او را به خود آورد

»آیید؟نمی. هستند

اش کامل در نیامده بود برگشت و شادبرزین را دید، هنوز جوان بود و ریش

چند سالی بود . معنا بوداز این دست برایش بیي خاطري و بنابراین دغدغه

متوجه . ي شاگردانش در آمده بودکه به هیربدستان پیوسته بود و در جرگه

اش او را خیره زدهشد که شادبرزین دارد با آن چشمهاي درشت شگفت

احتمالا از دیدن این که استادش ساعتی بی حرکت بر جاي . کندنگاه می

نگرد، برایش اي در دستانش میو رفته و به شانهخود نشسته و در فکر فر

بادي . ي عاج انداختآخرین نگاه را به شانه. نمودنامنتظره و غریب می

وزید و سه تار موي سرخ را که اي که همان نزدیکی بود میملایم از پنجره

برخاست و شانه . آوردهاي شانه گره خورده بود را به رقص در میبر دندانه

برزین با احترام دشا. ب گذاشت و به همراه شادبرزین حرکت کردرا در جی

هاي استادش چیزي ها و در فکر فرو رفتناز این تأمل. پشت سرش راه افتاد
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اش چندان جهانگیر بود که ي خرد و فرزانگیآورد، اما آوازهسر در نمی

همه پذیرفته بودند که لابد همیشه دارد به چیزهاي خیلی مهمی فکر 

.ندکمی

اش کشید و چروکهایش را صاف دستی به رداي بلند و ابریشمی

آیین برشنومی که قرار بود برگزار شود، براي فرزند یکی از ارتشتاران . کرد

اش را در جریان مراسم حفظ شد، و لازم بود آراستگیرتبه برگزار میعالی

و او کنددانستند که دیو نَسو از ژولیدگی و آلودگی تغذیه میهمه می. کند

. اش بهتر از هرکس در این زمینه اطلاعاتی داشتبا وسواس باورنکردنی

آزمود و دهها بار پیش از اجراي هر مراسمی، بارها و بارها همه چیز را می

ها کرد تا از مرتب بودن چیزها و درست بودنِ نشانههمه چیز را وارسی می

ي مقدس هدانست که شیب زمین، مساحت محوطخوب می. خاطرجمع شود

ي پر اجراي مراسم، قطر و پهناي شیارهاي کنده شده بر زمین، حجم کوزه

حتا چیزهایی که معمولا مورد . هاي برسم چقدر استآب، و درازاي ترکه

وقت زیادي صرف کرده . دانستگرفت را نیز به دقت میغفلت قرار می

قیقا گرفت، دي برسم به دست میهاي اناري که در دستهبود تا ترکه

ي هاي روي درختان باغ، فاصلهشمار گره. درازایی همسان داشته باشند
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دانست، و حتا ها و درفشها و پرچمها با هم را به دقت مینشانه

ي مقدس را نیز شمرده بود و چون تعدادشان سه هاي درون محوطهسنگریزه

ه تا بیش از مضرب صحیح هفتاد و دو بود، سه سنگ را از میانشان برداشت

تا مدتی هم وسواس داشت که شاید سه سنگ اشتباهی را برداشته . بود

بایست سه سنگ دیگر را ي خاطرش شده بود که نکند میباشد، و دغدغه

اي طولانی را با ي برشنوم با نی مانترهاما در نهایت دورادور محوطه. بردارد

افت که دقت نوشت و رویش را با خاك پوشاند و به این ترتیب اطمینان ی

ها، نیروهاي اهورایی را به حروف مقدس در ترکیب با عدد درست سنگریزه

. ي مقدارشان خواهند رساندبیشینه

شمارشان سی و هفت تا بود، عدد . هاي برجِ قلعه پایین رفتاز پله

شد و سخن مار آمو را قبول داشت که خوبی نبود، بر هیچ عددي بخش نمی

. لا به لاي اعداد نیک و اهورایی جا زده استاین عددها را اهریمن در

پرید و تنها ها میي راه از روي یکی از پلهبراي همین همواره در میانه

...گذاشت، این عدد اهوراییِ پاكپایش را بر سی و شش پله می

دانست که یکی از این روزها به هدف خود خواهد رسید و بر می

گذشت و به چهل سال از عمرش میحالا نزدیک. اهریمن چیره خواهد شد

در سالهاي عمرش، تلاش و . شودکرد به دوران پیري نزدیک میحس می

مغان به . نمودکوششی را به کار بسته بود که براي بسیاري باور نکردنی می

هنگام زاده شدنش براي پدرش بامداد پیشگویی کرده بودند که فرزندش 

و او از زمانی که درك سخن اهریمن را در گیتی شکست خواهد داد، 

دیرزمانی طول . بزرگترها برایش ممکن شد، خود را وقف این آرمان کرد

هاي گیتیانه، نمودهاي اهریمن هستند و خود کشید تا دریابد که پلیدي

ها جاي گرفته ي هستندهاهریمن چیزي دیگر است که فریبکارانه در دل همه

ي روستاییان و کشتن نهآن سردار رومی که دست به غارت خا. است

گشود، تنها تجلیِ حضور اهریمن بود، و همین تجلی در دل کودکان می
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در زمان . رحم هم وجود داشتدهقانی آزمند یا مغی حسود یا جنگاوري بی

ي جنگاوران و ارتشتاران شمشیر زده و نیزه جوانی دیرگاهی در جرگه

پدرش بامداد از . نین نیستافکنده بود، تا دریابد که راه غلبه بر اهریمن چ

مغان بود و همه انتظار داشتند بعد از آموزشهاي جنگی دوران جوانی، به 

چنین هم کرده بود و به زودي راهی براي غلبه بر . ي موبدان بپیونددجرگه

. اهریمن یافته بود

سالها طول کشید و کتابهاي پیروان ادیان گوناگون را خواند، تا 

این را از . ي شر، در جایی دیگر نهفته استمسئلهدریافت که کلید حل 

دانایان بودایی آموخته بود، و بعدتر تفسیرگران مانوي به او براي گشودن 

عدد، کلید مینو بود، و حروفی که کلمات و . معما یاري رسانده بودند

اهریمن در این نمادها لانه . ي هستی بودشد، شالودهسخن از آن ساخته می

ها را پالود و از بدي پاك شد نمادها و نشانهاگر به شکلی میکرده بود و 

بر خلاف آنچه که کرتیر . شدساخت، کل گیتی از گزند اهریمن رها می

ها، و خود کسانی که به آبادانی و آموزانده بود، خود بدکاران، خود بتکده

بود رساندند، اهمیتی نداشتند، نیروي پشت ایشانشادمانی مردمان آسیب می

انگیخت، و آن سخنی آن عددي که آز را بر می. بایست مغلوب شودکه می

بایست از بین کرد، میاي که خشونت و خشم را توجیه میو حرفی و کلمه

.برود

هایی که هستی را در خود اش براي غلبه بر نشانهوسواس و دلهره

کردند که کسی به قدر همه اعتراف می. غرقه کرده بودند، زبانزد همگان بود

. دانداو بر متون باستانی احاطه ندارد و زبانهاي گوناگون را به خوبیِ او نمی

هنگام درمان اش در به کار بردنِ کارد و کلام و دارو، بهدستیدر چیره

دانستند که وقتی آیینی این را همه به خوبی می. بیماران، کسی شک نداشت

ترین قواعد را رعایت ترین و دقیقکند، درسترا براي کسی برگزار می

با این وجود همین مردم او را به خاطر رفتارهاي عجیب و غریبش . کندمی

قهاي هیربدستان و حتا برایشان عجیب بود که سراسر اتا. کردندریشخند می
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ها را با حروف مقدس و نقش و کل سطح بیرونی دیوارهاي آتشکده

وسواسی که براي شمردن همه چیز داشت را . پوشاندنگارهاي باستانی می

به هر صورت بدگمانی . کردند دیوانه شده استکردند و فکر میدرك نمی

داشتند، زبانِ مردم گناهی ن. و بدگویی هم نمودي از حضور اهریمن بود

دانستند که او در پشت تمام کرد، و نمیدروغینِ اهریمن در دلشان رخنه می

اش را جوید و نابود کردناش، خود اهریمن را میاین تلاشها، هماورد غایی

.خواهدمی

وقتی به میدان قصر وارد شد، انبوهی از جمعیت را در انتظار 

شان، که با ان و سیمینهاي درخششهسواران در زره. خویش یافت

هاي بلند و پرچین و شکنِ زیورهاي زرین تزیین شده بود، بانوان با جامه

صفی منظم و . آوردگلدار، که رنگهاي شادشان گلهاي بهاري را به یاد می

. مرتب از موبدانِ سپیدپوش، که برخی از شاگردانش هم در میانشان بودند

اه انداخت و چشمانش مانند ي اینها در چشم به هم زدنی نگبه همه

ناگهان . شان گذشتزده بتازد، از روي تک تکآذرخشی که بر دشتی باران

شمار موبدان . با شادمانی متوجه شد که همه چیز درست و کامل است

ي سنی در میانشان بود و شمارشان در سه رده. درست سی و شش تن بود

ن و مردان برابر بود، تعداد شمار بانوا. هاي دیگر برابر بودهر رده با رده

شهسوارانی که بر اسبها سوار بودند و کمانگیرانی که کنارشان ایستاده 

خویشاوندان جنگاورِ . بودند، همسان بود و هریک دوازده تن بودند

هایشان درست درگذشته، سه تن بودند، که نوارهاي سیاه بسته شده بر جامه

شان، ترتیب جمع سنحاصل. شتي تعیین شده و راستین قرار دادر نقطه

کل میدانگاه به . شان، شمارشان، و خلاصه همه چیز درست بودقرار گرفتن

متنی مقدس شبیه شده بود که اعدادي درست و حروف و کلماتی راستین 

برخی را شاگردانش تنظیم کرده بودند، و برخی . بر آن نقش بسته باشد

دیدي نبود که شصت درفشی که مثلا تر. انگار خود به خود رخ نموده بود

رنگهاي . گرداگرد میدان نصب شده بود با نظارت موبدان برافراشته شده بود
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خطوط پر پیچ و . درفشها و کلامی که بر هریک نقش بسته بود، درست بود

خمی که گرداگرد سکوي وسط میدان کشیده بودند نیز کار موبدان بود، و 

اما این که شش تن . ها نیزها و کاسههچیده شدنِ منظم و دقیقِ جامها و کوز

شان را بر انگشت داشتند، یا از شهسواران انگشترِ داراي نشان خانوادگی

ي مقدس را به این که شش تن از موبدان گردنبندي مزین به نقش کلمه

. نمودگردن آویخته بودند، تصادفی می

با ورود به میدان، احساس کرد آتشی در دلش برافروخته شده

اي باشد که یک عمر انتظارش را یعنی ممکن بود این همان لحظه. است

اي که تنظیمِ درست ي رویارویی نهایی نیکی و بدي؟ لحظهکشید؟ لحظهمی

ها، اهریمن را وادار کند تا در پیکر خرفستري نقصِ نشانهو هماهنگیِ بی

ناچیز حلول کند و خطرِ کشته شدن به دست مغان را به جان بخرد؟ 

هایی که در جمعیت بود، در چشم پیش رفت و تک و توك زمزمه. تردیدي نداشت که آن لحظه فرا رسیده است

دانستند که باید در زمان اجراي مراسم همه می. به هم زدنی خاموش شد
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خاست، به او متعلق بود و هیچ تنها صدایی که بر می. سکوت پیشه کنند

خواند را آلوده سازد و از تاثیرش اي که میت مانترهبایسکلمه و حرفی نمی

ي میدان، بر سکوي مرکزي که از سنگی سپید ساخته شده در میانه. بکاهد

کرد، پیکر بود و گرداگردش سردیس شیرهایی غران جلب نظر می

لباسی کامل و زرهی درخشان در بر . جنگاوري جوان را نهاده بودند

ش جمع کرده بودند و شمشیر بلند و ادستانش را روي سینه. داشت

موهاي بلند و سیاه پرپیچ و تاب . اش نهاده بودنداش را روي سینهسنگین

اش چنان آرام ي رنگ پریده و مردانهجوان در باد آشفته شده بود، و چهره

او فرزند شهربراز بود، یکی از . بود که انگار به تازگی به خواب رفته است

، و به تازگی در نبرد با هپتالیان به تیرِ دشمن کشته سرداران بزرگ ساسانی

تا ساعتی دیگر سربازانی که زیر فرمانش جنگیده بودند، او را . شده بود

اش با کردند و تا سراي ابدياي جنگی سوار میبراي آخرین بار بر گردونه

هایی خاندان شهربراز در کوههاي اطراف شهر دخمه. شدندوي همراه می

ر داشتند و حالا قرار بود فرزند جوانشان در یکی از آنها آرام در اختیا

. بگیرد

ي چوبهاي برسم را از موبدي سالخورده تحویل گرفت و در دسته

شهربرازِ پیر که انبوه موهاي سپید بلند بسته بر . کنار پیکر جوان ایستاد

ریخت، با نگاهی توخالی به پسرش هایش فرو میسرش تا پایین شانه

فشرد و آساي او را در آغوش میهمسرش بازوي تناور و غول. نگریستمی

آتشِ . نگریستبراي این که مرتکب گریه و مویه بر مرده نشود، زمین را می

ور درون آتشدانی که بالاي سر جسد نهاده بودند، در بادي ملایم نیکو شعله

. پراکندسوخت و بوي کندر را همه جا میمی

، هوشیارانه »اشم وهو«فت و شروع کرد به خواندن برسم را بالا گر

دانست که دیو نسو در می. به بدنِ جوانِ تازه درگذشته خیره شده بود

مراسم برشنوم براي درهم شکستنِ دیو . اندرون تن وي لانه ساخته است

راند، اما تا آن هنگام، اهریمن نیز نسو کافی بود، و او را از پیکر جوان می
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رزندش نَسوي هولناك بر رگ و پی و گوشت جنگاور مرده ي فبه واسطه

چیز چنان کامل بود که گویی پیکر جوان را همچون همه. چنگ انداخته بود

. اندي آن طرح مقدس نهادهاي براي به دام انداختن اهریمن در میانهطعمه

ها نگریست، و الگوي تکان خوردن برگها زیر انگشتان به نشانه

شکی نبود که خود اهریمن بر این . را زیرکانه بررسی کردنوازشگر باد 

جسد چنگ انداخته بود، و تردیدي نداشت که محاصره شدنِ جسد با 

مینو حروف و اعدادي کامل و درست، حصاري عبورناپذیر گرداگرد انگره

ي برسم را بالا برد و با صدایی بلند و زیبا شروع کرد دسته. برافراشته است

ملات مقدسی که بارها و بارها در شرایطی مشابه با این بر به خواندن ج

ي نهایی شان رانده بود، و هرگز تا این پایه اطمینان نداشت که به غلبهزبان

. بر اهریمن نزدیک شده است

صدایش چندان پرطنین بود و فراز و نشیبش در آن حالت از خود 

شهربراز از . ان شدي شگفتی همگبیخود شدگی چنان دلنشین بود، که مایه

زیر ابروهاي سپید و بلندش با حیرت به او نگریست، که با برسم در هوا 

آنگاه، ناگهان گویی زمان از حرکت باز . کردحروفی مقدس را رسم می

باد از وزیدن . اي در همه چیز نمایان شداي وقفهایستاده باشد، براي لحظه

انند لهیبی سرخ به آسمان تنوره هاي برخاسته از آتشدان مباز ایستاد و شعله

درست در آن لحظه، خرمگسی بزرگ و سبز از میان پولکهاي . کشید

خواند، با چشمان همچنان که سرود را می. درخشان زره جوان بیرون آمد

اي درنگ کند، دستش را به آن که لحظهزیرکش این جنبش را دید، و بی

. جنبش درآورد

خرمگس پرید و خمیدگی بلندي را در هوا طی کرد، و درست در 

. هاي برسم برخورد کردي ترکه، با دستهکشیدمیانتظارش را او اي که نقطه

هاي باریک و نازکی که کنار هم دسته شده بود، در حرکت تازیانه ترکه

شان کمی از هم گشوده شده بودند، و با برخورد با خرمگس مانند و سریع

حس کرد جریانی از نیروي مهارناپذیر . ي خویش اسیر کردندرا در میانهاو 



87صد و نود و دواول تیرماه هزار و سی/هفتمي شماره/سیمرغ

: زده گفتها را بالا گرفت و خطاب به مردمِ شگفتبرسم. دوددر بدنش می

و آنگاه که پیکر مرده به درستی پاکیزه گردد، اهریمن همچون خرمگسی «

».گریزدشود و به سوي شمال میتیره از سر جسد خارج می

ها را بالا گرفت و خرمگس را به حاضران ي ترکهپیروزمندانه دسته

شهربراز و همسرش با چشمانی . خرمگس هنوز زنده، اما گیج بود. نشان داد

خیره به این منظره نگریستند، و صداي شادمانی و هلهله از موبدان 

. برخاست

ذارید بگ«: ها را به سوي آتشدان پیش برد و با صداي رسا گفتنوك ترکه

»...ي اهریمن داوري کندآذرِ دادگر درباره

هاي جان خرمگس در میان شعلهها آتش گرفت و پیکر نیمهنوك ترکه

.خاست، از چشمها پنهان شدهاي انار بر میسرخی که از شاخه

: ها را در آتشدان نهاد و دستانش را به آسمان بلند کرد و گفتترکه

روزي که مزدك بامدادان، . داشته باشیداي مردم، این روز را به یاد «

روزي که اهورامزدا پس از دوازده هزار سال، . اهریمن را اسیر کرد و کشت

»...بر اهریمنِ بدنهاد پیروز گشت
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اثر کاراواجیو-فراخواندن متی

ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره

ي کوچکی براي دوستانم منتشر نوشته بودم، این نشریه را به عنوان هدیهپیشتر چنان که 

خواهند بفرستند، چرا که بینم که دوستانم آن را براي هرکس که میکنم، و مانعی نمیمی

همچنین براي پرهیز از ایجاد مزاحمت براي . دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستند

را نداشته باشند، تنها سیمرغ را براي کسانی اشدني خوانکه شاید وقت و علاقهآنها 

پس لطفا اگر تمایل دارید . فرستم که به شکلی براي دریافتنش ابراز علاقه کرده باشندمی

میل مورد نظرتان را -قرار بگیرد، ايمجله تان یا دوستتان در فهرست ارسال خودنشانی

همچنین بازخوردها و . ارسال کنیدsherwinvakili@yahoo.comبه نشانی 

.همین نشانی بفرستیدبه سیمرغیشنهادهاي خود را براي بهبود پ
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اثر کاراواجیو-فراخواندن متی

ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره

ي کوچکی براي دوستانم منتشر نوشته بودم، این نشریه را به عنوان هدیهپیشتر چنان که 

خواهند بفرستند، چرا که بینم که دوستانم آن را براي هرکس که میکنم، و مانعی نمیمی

همچنین براي پرهیز از ایجاد مزاحمت براي . دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستند

را نداشته باشند، تنها سیمرغ را براي کسانی اشدني خوانکه شاید وقت و علاقهآنها 

پس لطفا اگر تمایل دارید . فرستم که به شکلی براي دریافتنش ابراز علاقه کرده باشندمی

میل مورد نظرتان را -قرار بگیرد، ايمجله تان یا دوستتان در فهرست ارسال خودنشانی

همچنین بازخوردها و . ارسال کنیدsherwinvakili@yahoo.comبه نشانی 

.همین نشانی بفرستیدبه سیمرغیشنهادهاي خود را براي بهبود پ

88صد و نود و دواول تیرماه هزار و سی/هفتمي شماره/سیمرغ

اثر کاراواجیو-فراخواندن متی

ي دریافت سیمرغگوشزدي درباره

ي کوچکی براي دوستانم منتشر نوشته بودم، این نشریه را به عنوان هدیهپیشتر چنان که 

خواهند بفرستند، چرا که بینم که دوستانم آن را براي هرکس که میکنم، و مانعی نمیمی

همچنین براي پرهیز از ایجاد مزاحمت براي . دوستانِ دوستان من، دوستان من هم هستند

را نداشته باشند، تنها سیمرغ را براي کسانی اشدني خوانکه شاید وقت و علاقهآنها 

پس لطفا اگر تمایل دارید . فرستم که به شکلی براي دریافتنش ابراز علاقه کرده باشندمی

میل مورد نظرتان را -قرار بگیرد، ايمجله تان یا دوستتان در فهرست ارسال خودنشانی

همچنین بازخوردها و . ارسال کنیدsherwinvakili@yahoo.comبه نشانی 

.همین نشانی بفرستیدبه سیمرغیشنهادهاي خود را براي بهبود پ


